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 تصور كن!
 سیاوش قمیشی.  یاجازهبا 

کن با همان آهنگ  تصو. طنز در مورد حفظ زبان و هویت ایرانی شعر
 پیش خود بخوانید:

 سوالله، تصوركردنش سادهكن  كه این تصور
 س  آماده حفظ زبانش دائم که ایرانی واسه 

 نیست  «ورژن»و  «ریل»و  «كلیك»و  «زوم» درشزباني كه 
 نیست. «اوكي»و  «یس»جواب هرسوالي كه، بپرسي 

 ماهواره به «تلایتس»كوچه، نه به هر گن مي «لاین»نه 
 ذارهو نمي«مكانیزم» « كارراه»دیگه كس جاي 

 گردناستاد استادن توي فرهنگا مي همه
 كردن «مانیتور»كسي رو  یشنوینم «تی وی»توُ هیچ  

 «استپ»و  «كنسل»كن، بدون زباني رو تصور
 گن باشه، یا خب!همه مي «اوكي»زماني كه جاي 
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 «تاپ»گن كن، كه به  عالي، نميزماني رو تصور
 نتونسته بگیره  جاي فعل چاپ «كردنپرینت»

 ،باشبراي فعل راحت ؟كن ببین حقهقضاوت
 جاش؟ یگذاریم رو« ریلكس»دور؟،  یزیریم آسایش رو

 شم؟مي «هیستریك»كن، آخه من  «دیالوگ»من  گي بامي
 گي پیشم!مي  «یالوگاد»مذاكره چه عیبي داشت كه 

 «استارت زد»یكي وقت طلوع اومد كه  پاشو خورشید 
 « دد»یا « مامی»لباست رو « ماشین-واشینگ که ریخته تو

 جور پشت هم صاف صافبدون مرز و محدوده همین
 !«آف»نري رو  !!شو« آن» میگه و بیداری  بجای خواب

 تو هم داري یه كم انصاف !كنگفتم تصوربهش 
 «قاف»توني بگي هر چیزي رو بي تمركزكن تو مي
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 خوان شده رهبر!سیدعلي روضه
 كاش از شرم زود آب شوم

 یا مثال جگر كباب شوم
 سر خراب شومچون زُهان سربه

 از خجالت زنم به كوه و كمر
 آخر؟ خوردینمشده رهبر!!            به شما برخوان سیدعلي روضه

 این چه ایران و این چه ویرانیست
 دولتش كه لبالب از جانیست

 مرگ و اعدام مفت و مجانیست
 از جهنم وطن شده بدتر

 آخر؟ خوردینمشده رهبر!!            به شما برخوان سیدعلي روضه
 طفل معصوم با معلم سوخت
 جگرم بیشتر از آن افروخت

 زندگي شد به كام بنده چو كوفت
 سوخته! پر پر! یهادخترک

 آخر؟ خوردینمشده رهبر!!            به شما برخوان سیدعلي روضه
 خوك گشته آكنده شهر از

 ین فرد شد نمایندهبدتر
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 تنابنده! یا کهخري آمد 
 تو اهانت نكن به بندة خر

 آخر؟ خوردینمشده رهبر!!            به شما برخوان سیدعلي روضه
 خوانندهي مقام معظمش 

 افعي است این كه آدمش خوانند!
 باز افعي به اعتراض آمد

 بشر!تو  یدهیمكه چرا فحش 
 آخر؟ خوردینمشده رهبر!!            به شما برخوان سیدعلي روضه
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 هزینهجنبش بی
 

 كرد انقلاب شودیمدر فضاهاي خصوصي 
 خوابشورش بپا بنمود اندر تخت توانیم

 پیش چشم عالمي اي عجب كشفي عیان شد،
 كردن بدون اضطرابخیزش بپا توانیم

 وه عجب كم عقل بودند آن كه از بهر قیام
 از هر كوچه با شور و شتاب افتادندیمره 

 غافل از آن كه به زیر كرسي  و در خوابگاه
 جنبش بپا بنمود بي حد و حساب توانیم

 حمام كرد شودیمچنان كه بي خزینه هم
 جنبش نمودن بي عذاب توانیمهزینه بي

 كرد اجتماع شودیمبي حضورِ درخیابان، 
 در شب تاریك، شرطش آن كه نبود ماهتاب

 از پشت بام عكسي گرفت از عابري شودیم
 كه درون كارتون خوابیده در جوي خلاب

 لیك اگر برقي ز دوربین جست ناگه واي واي
 ، این كار باشد ناصوابشودیمپر هزینه 
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 ست دوستانة كوچكياندر نش توانیم
 هزینه پخت روي گاز چند سیخ كباببي

 شرطش اما این بود كه بسته باشد پنجره
 كه مبادا دود سازد كار جنبش را خراب

 د بو، توي پستوها رویدگر كه همسایه بر
 بهتر است از اجتماع توي هال كرد اجتناب

 هاجنبشی مفت است و مثل جلبك مرداب
 از آفتابشرط رشدش هست تنها اجتناب 
 هاقورباغهدر درون خود بزن وقّي و چون 

 گر سگي دیدي بپر چاردست و پا در جوي آب.
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 كنقاتل بیا تحقیق
 

 شوندمیقاتلان مأمور تشكیل كمیتة تحقیق وقتی 
 كن            این كشته را كي كشته؟قاتل بیا تحقیق

 مسلسلو قایم كن              با خنجر آغشته
 بده            از اون كه حكم نوشتهكمیته تشكیل 

 و سینه كِشته تا اون كه گوله ها رو      تو سر
 قاتل بكن قضاوت             كي كرده این جنایت
 خودت شهادت بده            قتلو كي كرد هدایت

 خودت بشو دادستان        مقتولو كن امتحان
 طور براي جهان:بعدش گزارش بده          این

 ول خودش را كشته      با كینه و شقاوتمقت
 یا هم كه فامیلش بود         كه كرد این جنایت

 دنیا شعور نداره            بفهمه این دروغه
 هرچي بگي قبوله         اوضاع آخه شلوغه

 میخندیمبه آدما     میبندیمما هم كه چشم 
  



15 
 

 

 سالروز حقوق بشر
 

 خیزید كه سالروز حقوق بشر آمد
 آمددرهر چي كه پدر بود،  از ما به

 صد قرن عقب رفت وطن سوي گذشته
 زان روز كه دجال زمان روي خر آمد

 شیخ آمد و بنشست به ویلا و به صد كاخ
 ملت پي اسكان سوي كوخ و كپر آمد

 آنقدر فقیهان بگرفتند و بكشتند
 سرآمدكز شیخ و فقیه  حوصله ما به

 شیخ آمد و شلاق و شكنجه بشد آغاز
 هر تسمه و هر كابل ز خون خیس و تر آمد
 از خاكِ پدرهاي به خون خفته چنین بانگ

 از بهر هر آن دختر و بهر پسر آمد
 از بهر حقوق بشر خویش بخیزید!
 هنگامة شمشیر و كلاه و سپر آمد
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 !کنندیمدشان خودشان را شكنجه خو

        
 گر نیست     اون كه ضد بشر نیستامام شكنجه

 پاك پاكه     كارش جعل خبر نیست حسابش
 كنیمواسه افشاگري       باید سند رو پس

 كنیموجوا كه سند نداریم        باید جستم
 حالا فهرست پیشنهادات:

 ـ یه فكر عاقلونه!           خودتو بكُش شبونه
 بگو دیدي ما رو كشتن؟     بعدش بكن بهونه       

 ار تو گنجهخودتو بكن شكنجه         جسدو بذ
 بگو ما رو قطعه كردن       توي فریزر گذُشتن

 خون خودت رو بریز        خودتو بكن حلق آویز   
 ریزكشته ما رو یه خون          سركوچه وایسا بگو     

 شهشه          ارتجاع رسوا ميطوري راه وا مياین
 شهزیاد پیدا مي             ازین فكراي ساده    

 توتنت مار بنداز    عقلو به كار بنداز             
 هوار و جار بنداز         بعدش برو توُ بازار     
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 گرا بده به دشمن     آتیش بكش به خرمن   
 بگو شدیم آواره!         بیاد و بمب بباره        

 سش تجربهبگم یا شد بس            اینا همهبازم 
 هس هارسالهتوي          خوبش       یهانمونه

 تخونهبارون كن    بمب بذار تو خودت رو تیر
 تهمینو بكن بهونه      ت رو بكش    بابا وننه

 اینا هر كدوم یه درسه       كشف خود امامه
 اگر خوب اجراش كنین    كار نظام تمامه
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 ایخامنهالخطاب كفش و فصللنگه
 

 «ها در نظامبعد از شیلك لنگه كفشگزارش اقتصادي ویژهٴ ولي لیكس »
 تایمز مالي  داد آماري جدید

 كفش باید خرید آي مردم لنگه
 سود بسیار است اندر لنگه كفش

 آثار و نقش دارد این محصول، بس
 نرخ آن بالاست در بازار بورس

 با طلا و با یورو بگذاشت كورس
 جفت كفش دیگر نشاید دوختن

 لنگه كفش است آن كه باید دوختن
 نصف كفش هست گرچه لنگه كفش

 اندرین نیمه، هزارن نقش هست
 نژاده بر سر احمدبعد از آن ك

 كوفت آن جنگاور سوري نهاد
 ناگهان  نرخش فزون شد چون طلا

 از براي نخبگان  شد چون بلا
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 در شهر قم یاکارخانهشد باز
 نه براي صادراتش رو به رم!

 بل براي جنگ شیخ لاریجان
 كرد امتحانده عدد را احمدي 

 با شلیكش لاریجاني جیم شد
 خاندان دزد او در بیم شد

 ست سپس جنگ رسانه منتفي زین
 جنگ لنگه كفش  پیكاري قوي ست

 چون شنید این قصه را آن خامنه
 گفت: از آن بهتر! كه نعلین منه!!

 پشمي نماند امعمامهچون كه بر 
 حرف من را هیچ الدنگي نخواند

 «الخطاب فصل»من كه دیگر نیستم 
 لنگه نعلینم بگیرید با شتاب
 است لنگة نعلین ز كفش بدبوتر

 جسم شیخ از هر چه بوگندوتره
 هي بسازید هي زنید بر یكدگر

 خوك و كرّه خر یهاجماعتاي 
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 بعد از این فصل الخطاب این نظام
 .، والسلام"نعلین بوگندو"هست 
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 نامه یک لوطي ناتوان از عنترشرنج
 

 : کندیمسایت ادبي ولي لیکس، افشا 
 کنید دوستان شرح پریشاني من گوش

  کنیدگوشدرماني من بيقصهٴ درد و 
  کنیدگوششرح این بیت و بي درباني من 

  کنیدگوشگفتکوي من و حیراني من 
 سوختم سوختم این سوز نهفتن تا کي؟ 

 شرح این عنتر چلقوز نگفتن تا کي؟ 
 

 روزگاري من و دل صاحب مشکل بودیم 
 از قیامي که کشید شعله چه غافل بودیم. 

 در پي کرسي بد مصب باطل بودیم 
 یک کمي عاقل بودیم  آگه میکردیمفکر 

 نبود « محمود»و کس در آن سلسله غیر از من 
 یک نفر در غم آن آتش و آن دود نبود 

 اشت هاي تیغدار ندبود ولي سیخ یاجوجه
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 بود و جز مدرک پاسدار نداشت  سوادبي
 غیر از این مرتضوي، نوچه سرایدار نداشت 

 عنتري بود، ولي هیچ خریدار نداشت 
 اول آن کس که خریدار شدش من بودم 

 حامي این بز شاخدار شدش، من بودم 
 ه سرکوبي مردم بودم بس که محتاج ب

 فقیه یک شبهٴ خم بودم  شخصاًمن که 
 یهٴ قم بودم چون گداي در آن فیض

 پي یک کورچراغي توي انجم بودم 
 خوار نیافتم نوکر غیراین محمود خون

  فکر این روز نبودم که شود او سرخر
 م بکنم چون چنین است باید شکوه به عمه

 یه گل گاوزبان توي قوري دم بکنم 
 آرسنیکش دهم و زحمت او کم بکنم 
 سر اینها که شدند شاخ برام، خم بکنم 

 ام این کار میسر نبود عرضهلیک بي
 من مضطر نبود به توان  کار راحل بود 
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  بیتدر  یاخامنهآوازهاي 
 

 براي ما« رئیس جمهور»از اول بي مسمّا بود 
 ، به تنبان و قباي ماآمدینمكت و شلوار 

 ها به ریخت مااین دموكراسي نمایي خوردینم
 ما ردای این ریختفیگورهایش به  آمدینم

 گور راحلخشت كج آن گوربه اینگذاشت 
 پس از آن تا ثریا رفت كج، بیت و بناي ما

 یم«دموكراس»خوري خواستیم بگیم ما هم به قصد مفت
 هاي ماخوري بوده  همه بدبختيش از مفتهمه

 باشد یابزمجهخمیني گفت رئیس جمهور یك 
 كه در ظاهر براي ما بود مثل عصاي ما

 به تیپ ما                   دیآینمندانستیم كه جمهوري 
 براي ما ببین هر كس رئیس شد شاخ درآورد

 رئیس جمهورهاي ما           همه از راه به در گشتند، 
 آنان بین، بدرآمد باباي ما یهاجفتک

 بني صدر و رجایي و من و این كوسة بي ریش            
 كه پیش شخص آن راحل نداشت رنگي حناي ما
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 د بودم درون خم فقیه گشتم                  سوامني كه بي
 شه سرخر براي ماشه، ميحالا هر كس رئیس مي

          خاتمي بدذات بدجنس بود، آن فتنه یكي آن
 كه جام زهر تلخي شد به ظاهر چون شفاي ما

 غلط آن روز واقع شد كه گفتیم جمهوري هستیم      
 و از روز نخستین  گشت این خبط و خطاي ما

 خود من هم غلط كردم كه لعنت برخودم باشد         
 كه حالا عنتري گشته به جان ما بلاي ما 

 خوردم از اول كه، گذاشتم انتخابات شِه،                   شكر
 حالا بنگر مگس را كه فتاده توي چاي ما

 باید با آرسینیك بردارمش از پیش پاي خود            
 چارة محو و فناي مااگرچه نیست این هم 

 ولایت را چه به جمهوري و صندوق رأي آقا          
 براي ما« رئیس جمهور»مسمّا بود از اول بي
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 مؤسسة ولي لیكس یهاتماس
 

 تماس گرفتیم با بیت عظما:
 متل توتوله،   حال ولي چه جوره؟ آتل

 آبدارچیشون جواب داد:
 شد شون خراب شد      نقشه هاشون برآبمهندسي

 كوسه رو رودس زدن    مشائي رو پس زدن        
 رفتن پشت جلیلي              شدن عجب علیلي

 خاك تو سر جلیلي، بدون هیچ دلیلي       ن تو كوچه،   نداد میز
... 

 :تماس گرفتیم با دفتر ریاست جمهور
 متل توتوله       احمدي كوتول چه جوره؟ آتل

 دربونشون جواب داد:
 ایشون رو چیدن           خدمتشون رسیدندمب 

 حالشون بدتر شده          مشایي پرپر شده         
 نه راه داره نه بیراه    كشنش به دادگاه         مي

 حرفاش یه دریا دوغ بود      هالة نور دروغ بود         
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... 
 :زنگ زدیم به روحاني

 ن چه جوره؟شیخ فریدو        متل توتوله          آتل
 شكنهگردوهاشو مي      ش     با دم فعلًاایشون 

 اشكنهنیست بجز      ولي چلوكبابش           
 گردوش ولي بي مغزه حرفاش كه خیلي نغزه    

 هستش تو دست داییش       اختیار اتمیش           
  نداره         همینو بالا بیاره جرأتی هم
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 ولي فقیه به كاترین اشتون  نامة
 

 ردشده از زیر میز در مذاكرة اتمي:
 «            روحاني»اشتونا! بده جامي زان گلاب 

 تا دمي برآساییم زین فضاي طوفاني
        میآیمو  دومیممن به زانوان خود 

 كشم زهري در ژنو به مهمانيتا كه سر
 از بلاي این تحریم، عاقبت شدم ناچار          

 بر در سراي تو سر نهیم و پیشاني
 هارت و پورت من منگر سبك كارمان این است   

 باشد، حال و روز پنهاني هاعشوهزیر 
 برد بردمان هم گر باخت شد ندارد عیب          

 زین قمار، بهر ما،  نیست جز پشیماني
 از این اینجا،        بعد هرچه خواستي بدهیم، گرچه

 در نظام واویلاست، ریزش است و حیراني
 یي پرسد آخر این چه بردي بود؟         هر بسیجي

 پس چه بود آن غوغا، زارت و زورت كیهاني
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 خوردیم         كردیم آن همه شكراین زمان غلط
 بیت من ز بدبختي رو نهد به ویراني

 باشد              امسفرهپولكي به ما بخشید تا به 
 كنتاكي، با كباب سلطاني یهاجوجه
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 موش و گربة امروز

 
 قصة موش و گربة امروز

 دار نیست گریه دارد و سوزخنده
 اي خردمند عاقل و دانا

 تو برخوانا اشتازهنسخة 
 امروز خیز و از موش و گربة

 آموز یترنینوپندهاي 
 گربة قصة قدیم عبید

 حیله و كیدكم میآرد ز 
 زانكه در این روایت اكنون

 گربه دارد هزار مكر و فسون
 نه به مانند گربة كرمان

 دم چون شیر هم ندارد عیان
 هست پر از هیاهو ،نه چو شیران

 شیخكي مردني و ریقو هست
 نه به پشت خُم شراب نشست
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 تا بیارد یكي دو موش به دست
 بلكه زیر درخت سیب چپید

 جدید كه منم اهل داد و عدل
 زدنگاه حرف کردیماخم 

 كله را برده بود در گردن
 با هزاران اصول و شكلك و ریش

 بكشید اعتماد موش به نیش
 سارقي بود لیك سارق عقل

 هرچه گویم كم آید اندر نقل
 حوزه رومیماولش گفت 

 دت و روزهكار من هست عبا
 داري؟بنده و كار مملكت

 !بوالعجب كاريحاش لله چه 
 آخوند حوزة دینمبنده 

 صبح تا شب دعاست آئینم
 گر گذارند شاه گردم من

 هیچ از بهر خود نخواهم من
 هر كه موش است یا كه خرگوش است
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 آغوش استهم اشیدموکراسبا 
 دولتم هست مال مستعضعف

 من ندارم بغیر خیر، هدف
 

 لیك در پشت صحنه با زدوبند
 داشت بس حیله و بسي ترفند

 کشیدمسح هي وضوكرد و شست و
 و در ركوع خمید هي دعا خواند

 گفتگو نمود با مدیا دائماً
 كه نیم من از آن شیوخ ریا

 حق و ناحق نبیند از من كس
 من به قدرت ندارم ایچ هوس

 هر رسانه كه بود چون منبر
 زود برد این خبر به صد منظر
 مژدگاني که گربه تائب شد

 تبعیت ز شیخ واجب شد
 موشاناین خبر چون رسید بر 

 همه گشتند واله و خندان
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 عاشقان مقام برجستند
 چون بادمجان به قاب بنشستند

 هر رسانه ز بهر گربه ز مهر
 كشیدي به ماه از او چهربر

 آن یکي گفت او امام بود
 كاردانیش بس تمام بود

 نزد گربه شدند آن موشان
 با سلام و درود و با احسان

 کردند با هزار زبانعرض
 هم این و هم آنکاي فداي رهت 

 لایق خدمت تو ما هستیم
 با تو پیمان ز جان و دل بستیم

 گربه چون موشکان بدید چنان
 كرد عیان آن فریب و مكر نهان

 گفت فرمان بود مرا ز اله
 ام به امر و روح اللهمن وليّ

 گربه ناگهان بگرفت  یفتنه
 موش وگربه به هم شدندي چفت
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 چون به قدرت خزید آن مكار
 خواردیكتاتور خون گشت یك

 چنگالشدم علم كرد و تیز
 برد از یاد قول و اقوالش

 هر كسي را به ناروا بگرفت
 بدرید از هم آن پلید خرفت
 بگرفت از تمام موشان حال

 صد بدین چنگ و صد بدان چنگال
 داد قدرت به هر چه گربة رذل

 كرد مال و منال موشان بذل
 كردمهیا هاگربهلشگر از 
 كردكرانه برپادارها هر 

 تخم گربه به هر كران افتاد
 یك وليّ فقیه بدتر زاد

 جمله شیاد و جاني و جلاد
 پیشگي همه استاددر ستم

 هر كه بر پوز خویش ریش گذاشت
 بذر نفرت به هر كرانه بكاشت
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 بس كه كشت و ربود شیخ ریا
 گشت منفور در همه دنیا
 بار دیگر بماند این گفتار

 نكنید اعتماد بر مكار
 گر ولي فقیه و گر مدره ست
 جنسشان هست جاني و پست

 نیست جلاد در تمام جهان
 بود ز كفتاران تریشقكه 

 روح شاد عبید زاكاني
 هست ناراحت این زمان داني؟

 زان كه آن تجربت به كار نرفت
 وه چه سرها كه روي دار نرفت

 گرشود زنده باز شخص عبید
 گوید اي مرگ بر سلالة كید

 در هر آن سوراخنكنید دست 
 كه گزیده شدید و گفتید آخ.
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 اشتونبه دنبال 
 

 نظام هي به بحران و مشكل نشیند
 نشیندبه محمل  اشتونبه نازي كه 

 زنقدم ترسبک اشتون به دنبال
 كه این بیت عظماست در گل نشیند

 كردنظام چون كه از خط قرمز گذر
 به گور خمیني راحل نشیند

 سوزانده او راچنان از درون زهر 
 كه راضي ست بر تشت فلفل نشنید

 نگه كن كه كوس شكست مماشات
 نشیند« مركل»و « پوتین» هایبه گوش
 (  نیاید كه از روي خواريEU) به  اي یو

 به مشتي خل و چل مقابل نشیند
 عجب آیدت زان كه بیني گروهي

 گلستان گذارد به پشكل نشیند
 نشسته به باتلاق، آن قایقي كه
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 خواب دیده به ساحل نشیند امام
 چه زود است كوس سقوط ولایت

 به گوش كر هرچه غافل نشیند
 92مهر 2                                               
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 پدرجد داعش
 

 من پدر جد داعشم آقا
 داعش از من گرفته انگیزه

 خواريدر خیابان كدام خون
 ریزهروي صورت اسید مي

 بودهبریدن خوراك من سر
 خوارممن پدر جد هرچه خون

 تو به كهریزكم نگاهي كن
 قاتلم، جانیم تبهكارم

 
 از همان روز كه امام آمد
 در كف جانیان زمام آمد

 حكم  آدم دریدن امضا شد
 جاي نوشابه خون به جام آمد

 
 تصور نیست هر جنایت كه در

 خامنه گفته واجب است آقا
 قضاییه است یقوهپشت ما 
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 جا هر زمان هر این فریضه ست
 

 ما همه تخم آن پدر هستیم
 كه خودش بي پدر و مادر بود

 از هر آنچه یزید و چنگیز است
 بود حیاتربي دیوتر بود و

 
 ایستصفت، كه خامنهآخر آن سگ

 ردیمیمدارد از خوف و ضعف 
 كنگر شود سرنگون تصور

 ردیگیمخلق از ما چه حالي 
 

 این كه امروز چند بطر اسید
 روي و چهر زن پاشید و بر سر

 خود آقا كه از نخستین روز
 گند بر روي این وطن پاشید!

 هاگفته آقا كه در خیابان
 مثل سگ پاچه گیر مردم باش
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 بهر حفظ نظام آن كفتار
 روي چهر زنان اسید بپاش

 
 كه بسته شد راهش مانیاتم

 شد كارشاقتصاد هم تمام
 شد به خاك عراقمان كندهدمب

 است و بشارشسوریه مانده 
 

 گشت ارشادمان به گِل بنشست
 رفتریغ و روح از بسیجیان در

 مالي شدخلق در فكر گوش
 رفتترس در جان ریزشي سر

 
 نمیبیمشب به شب خواب  فتنه 

 روز به روز اخم و تخم مردم را
 مان افاقه نكردامر معروف

 93مهر 28                          چه كنم آن قیام مردم را
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 مرگ مهدوي كنيدر 
 

 «مهدوي كني به ملكوت اعلي پیوست» :ولایت فقیهشبكة خبر تلویزیون 
 رفت رو سوي ملكوت« كني»آن 

 شد یك سوت!ناگهاني كشیده
 یك فرشته ز دیگران پرسید

 چه شده؟ عرش ما چرا لرزید
 دانيكه مي« كنه»گفت هان این 

 به جان ایراني زدیمنیش 
 حال آمد به عرش تا عمري
 بكند پوست هر آنچه پري

 این را دیشنیمیك فرشته كه 
 گفت آن بدترش بگو بابا

 خبرگاني ست اندر آن ایران
 كه بود جاي هرچه رذلتران

 اندر آن جایگاه آلوده
 این كنه اندر آن، سرش بوده
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 هم فقیه عزل و نصب بنموده
 هم براي فقیه خرش بوده

 عرش ره یابد به راواي گفت 
 !کاردیمتخم شر توي عرش 

 در همین حیص و بیص شخص خدا
 گفت با آن ملائكش كه هلا

 عرش ما جاي این پلیدان نیست
 93مهر  29 ملكوت جاي تخم شیطان نیست.
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 بحر طویل حاجي مرده؟
 

 پسااتمي. یمرحلهنظام در  یجنازهتشییع  ةشنامینما
 است.صحنه: نعش ولایت فقیه روي زمین افتاده

: دِ ؟حاجي حاجي! بعد با خوشحالي و با آهنگ رسدیمسپور شهرداري 
 :کندیمشروع به خواندن 

حاجي مرده؟ یا نمرده! باد كرده؟ یا نكرده؟ پس چه مرگش شده كه، بو 
ده جواب من میده مثل موش مرده! بوي گندش رفته تا تموم دنیا، كي مي

 را؟ حاجي مرده؟ یا نمرده؟
ي : من كه شوراي نگهبانم و برحجرهرسدیمشوراي نگهبان  یك نفر از

كنن، رشوه رو چي كه تصویب مي هر کنمیمسیدعلي نگهبانم و هي رد 
، خورمیمخونم، دوغاي مشكي كشكي مي یروضهكنن، تو جیب مي

گم: بدون فردو و نطنز، تو شورامون براي اموا.........ت، مي گمیمچرند 
كرده و مرده!، ، حاجي تمومهم توي تهران و تو قمبدون پارچین و اتم، 

جا الموت سپرده!، چرا هي تشكیك بيصدتا جونم به جناب ملك
آقا كنین؟ ریگ توي نعلین حاجغوغا ميكنین؟، جیك جیك و مي
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كنین، برین بگین مرده شوره زووود بیاد و كفْن و دفْنش بكنه گند مي
 ...نظامو دیگه هي هم نزنین! طبل و دهل هي توي عالم نزنین....

فرمایین كه حاجي مرده؟ ایناها، مجمع تشخیص رسید. سپور: پس شما مي
 گین این حاجي مرده یا نمرده؟آقا شما چي چي مي

آخوند مجمع تشخیص: آره! مرده، آخه از اولشم، نظام مث یه بادكنك 
بود، كه هي بادش زدن، بادش زدن، عین یه یابو كه كراواتش زدن، عطر 

و ضمادش كشیدن، عینهو قورباغه كه بلبلش  و پمادش مالیدن، پودر
تا سوزن،  كنن، گاري كه پاترولش كنن، بادكنكه، خورده بهش دوصد

آقا احمد خاتمي، كه قدر یري كه یه روزي بزنن، تو شكم حاجمثل ت
چي گرفتن، از  یك فیل داره گردن، هي بهش چسب زدن، پنجریشو هر

دیگه هیچ جاي تف و چسب و،  داده، تا كه نموندهز باااادیه جاي دیگه با
شده آبكشي كه، كل جهان هم كه بیاد فوُت بكنه، فایده نداره، كه نداره 

 كه نداره!
 .خوردیمدر این لحظه جنازه تكان 

نمرده؟ آ.....ي خانوم،  یا هسپور: نشد معلوم و روشن كه حاجي مرد
 ده پاسخ به معما؟آ....ي آقا!، كي مي

 :کندیماین حال، سپور نگاهي به جنازه  در
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 اصلًاخواد چیزي بگه، بذار بپرسم از خودش، ببینیم سپور، انگار مي
دادي و مردي یا كه بزنه: آي حاجي جون! بالاخره جون تونه حرفمي

 ؟نه
: زنده چیه؟، مرده چیه؟ عجب سوالي دیگویمو  کندیمحاجي زبان باز

جون نداره، اورانیوم كه تو رگاش ؟ عظما كه بي اتم باشه، یکنیم
نیست، دیگه هزار تا جون هم كه بگي داشته باشه، خون نداره! نگا نكن 

 به ظاهرم، مردم و باید كه برم.
 رسدیمدر اینجا یك دلواپس 

گه گي! خودش ميسپور: شنیدي یا نشنیدي؟ شما دیگه چي چي مي
 س؟گي زندهجون ندارم. توي رگم خون ندارم باز مي

دلواپس: چي چي مرده؟ نه نمرده! من كه از دلواپسانم، توي مجلسِ 
لال و كشیده اجنه، صاحب نام و نشانم، پیش حاج ولي فقیه، زیپ دهن 

گم ا هنوز نمرده، چرا دوانم،... ميزبانم، ولي توي پارلمان، یه اسب بي
 میره، مرده آن است كهگرفته، نميبرین، حتي اگر كه بووي نظامو ميآبر

چوبش بزني جم نخورد، اموال مردم نخورد، مال كسي ملیون و میلیارد 
چي بهش  تو حساب بانكاي رم نخورد، درسته كه این حاجي هم  هر

بد زدن، سرش رو انداخته و زر هم نزده، حرفي  لگدزدن حرفاي زشت و
، دهینمخوره پس بجز ور نزده، جز به ریشش فر نزده درسته كه مفت مي
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كس قت به هیچوبندیشو، هیچ، جواب خاليدهینمكس سفته به هیچ
 بالاترنمرده! د نمرده ) با عصبانیت صدایش  اما نمرده! د نمرده د دهینم
 (رودیم

س؟ من كه سپور: شماها فهمیدین این حاجي چي گفت؟ این میگه زنده
 هیچ سرم نشد والا و بلّا!!

 .رسدیمدر اینجا یك بسیجي 
و ته  كنین ما رو سرشدیم. هي چرا مطرح ميبسیجي: بابا بیچاره 

، یه عمره منتر امشدهكنین، بنده كه لاستیك نظامم دیگه پنجره مي
گه كه مرده. موریانه كفنش رو خورده برده، ما ، خودش میاد ميامشده

باهاس خاكش كنیم جونمونو خلاص كنیم، فكر جل و پلاس كنیم، یه 
كنیم، یا اختلاس . بریم پولا رودیمدلاري، بدز چندهزار تا چك میلیارد

مونو هي بزنیم به در بریم تو آفریقا زراعت آناناس كنیم، یا هم بریم كلّه
 سنگ قبر اون امام بعدم بذاریم  سرمونو بمیریم،

 سپور: یعني گفتین كه حاجي مرده؟
 : :گذردیمدراینجا یك خارجي 

ند ؟ اووووه  قدر بومیده وات اینجا هپخارجي: دیس جنازه چرا این
خوام  بكنم، این نرمش قهرماني مي گفتیماندرستود همونه كه  هي 

 همونه؟
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 :رودیمرا گرفته و در اشینیبخارجي 
ازه رو چكار سپور: آي.........كجارفتین باباجون! بالاخره یكي نگفت جن

كنیم این لاشه رو جرز كدوم دیوار  كنیم، هیكل كنیم، كجا بریم هوار
باقالي باركنیم، یكي بیاد صاب گونی  آقا سیدعلي رو خر بیاریم، عین 

 كنیم،كنیم دفنيمرده رو كفني
 (کنندیمو جنازه را وارسي  رسندیمچند جوان از راه 

 یال و دمه،جوان اول: این كه مثال كژدمه، یه شیر بي
 بمب اتمه، سد ماشین مردمه جوان دوم:  حالام بي

جوان سوم: روزاي آخرش رسید، كي راه پیش و پس داره؟ كجا  دیگه 
 نفس داره؟،

چه  كنیم از این وطن، هرباید كه دست به هم بدیم. جاروجوان چهارم: 
 به مرده شورش بفرستیمش تو گورش دیمبكه خوك و كرگدن، 

 سپور: مجلس ختمش پس كجاس؟ مجلس هفتش تو قمه؟
نان با هم: مجلس ختم دیگه چیه؟ شیخي كه گور به گوره، جاش تو جوا

                                                                دوره. یهادرهزباله دوني، تو 
 94مرداد  21
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 حکم منع قطع دست میلیاردر

 
 شد:و پاي سارق میلیاردها دلاري صادرحكم منع قطع دست 

، بدنبال درج اخباري در یكي 94مرداد 9خبرآنلاین در ت یگزارش سابه 
كرد نیروي انتظامي تیزشكار كشور كشف هاي فضاي مجازي،از سایت

دار با سرقت شش کشتي در مناطق آزاد، و سه دکل نفتي كه سه نقاب
 .اندشدهده میلیون دلاري، متواري  چند

در محل  تظاميان یهاگانیمردان، دقایقي بعد و با تماس یکي از دولت
 .دزدان نقابدار پرداختند یبه ردزنحادثه حضور یافتند و 

میداني ماموران و کارآگاهان اداره جنایي پلیس آگاهي  یهایبررس
ها، گریخته و در و دكل هایکشتكشور نشان داد که سارقان با رهاکردن 

 .متري مجمع تشخیص مصلحت در حال فرار هستند۱۰۰ مسیر

اطلاعات در مورد اعضاي ابن باند خطرناک گفت:   فرمانده انتظامي
“ دستانپاک”»رقان از یك باند بزرگ بنام دهدكه سابیشتر نشان مي

هاي كلان صورت هستند كه موارد متعددي از سرقت« نژادياحمدي
جمله  کرده است.  ازاي تبدیلها کشور را به ویرانه، و این دزدیاندداده

دولت به حساب شخص دانشگاه  میلیارد تومان از حساب16واریزي 
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هکتار از اراضي 20واگذاري رایگان  نژاد،ان متعلق به احمديایرانی
هزار میلیارد توماني در فرودگاه قدیم قشم، 9آزاد قشم، تخلف  یمنطقه

میلیاردي در 32توماني در بندر درگهان، فساد  تخلف چهار هزار میلیارد
جویي وزارت علوم، و... و همه تنها بخشي از تخلفات صندوق رفاه دانش

 بوده است که طي مدت اخیر روشده است.

هاي مسروقه و اسناد در ادامة ردگیري و پیگرد، رد بسیاري از بانك
 .شدمربوطه کشف

ولتي و ها و اسناد دگاه سارقان ، تعداد انبوهي چكدر بازرسي از مخفي
چندین دستگاه خودرو و موتورسبکلت ، و فرامین دفتر ریاست جمهوري

 شد.مخوف کشف یهاسرقتیزات هبه همراه دیگر لوازم و تج

ها، ماموران به تعقیب سارقان پرداختند که ناگهان با این اطلاعات و سرنخ
شدند. و پس از آن، باند دزدان روبرو یبا شلیک ادعاهایي از سو

 .شدوحشتناکي بین دو جناح حاكم آغاز درگیري

از سوي این  یاژهیواین گروه خطرناك با صدور دستور  یپروندهاما 
 .شدو سپس به دادسراي انقلاب ارجاع” دادستاني كشور“یكي جناح، به 

سرانجام قاضي دادگاه انقلاب حكم به دستگیري رأس این دزدان صادر 
به  چند جلسه محاکمه یكرد و كلیة متهمان این پرونده را پس از برگزار

 کرد.است و پاي چپ محکومقطع دست ر
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این  یح متهمانآوري اسناد و مدارک دقیق و اعترافات صرپس از جمع
دست آمد و ماموران خبرة پرونده، رد رأس این باندهاي خطرناك ب

هاي خطرناك الفور براي محاصره و دستگیري رأس این گروهآگاهي في
كه شد ندند. در این بحبوحه بناگاه مشخصخود را به محل رسا

هاي داده شده و محل محاصره شده، بیت مقام معظم رهبري است. نشاني
الفور حكم قطع دست و پاي سارق میلیاردها دلاري، به رو فياز این

كنندة هاي منتشرحكم دستگیري و قطع دست و پاي كلیة مدیران سایت
 شد.گونه اخبار تبدیل این

  94مرداد  13
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 نعل و میخ سیدعلي  
 

 نامة زهرخورانم از لغتامثال و حك
اي را دیدند نشسته، سم خر خویش بر زانو نشانده، و میخ در نعل سیدعلي

 وبد و دیگري به نعل.کشته و یكي به میخ ميگذا
بر میخ فرود نیاوري كه حیوان  گفتند از چه تمامي ضربات چكش

 كني؟!باره خلاصزبان را به یكبي
نظام بنده است! و آن را مدعیان  گفت: غافلید كه این نه خر، كه تمامت

آن  بسیار باشد، كه خواهند خر را به هركجا كه خواهند بكشانند، و مهار
برند. از سوي دگر دلواپساني مدعي آنند كه از سر از دست من به در

كنند كه بنده نیز وز بنده و خر، نیك ندانند و گمانشعوري، حال و ربي
كه او نیز در  اندبردهو از یاد ب راحل قدیمي آن هستم، چون صاحهم

شرایط خطیر، مهار را از كف بداد. اینك این چكش اگر به تمامه بر میخ 
كوبم، ندانم كه چون به راه افتد مدعیان و دلواپسان هریك عنان او را به 

كف آرند و مرا و خر را به كجا برند. از این روي از سر تردید و تزلزل و 
چنان خویش و خر مشغول ن فرجي، هماماتة اوقات، تا گشوده شد

 .دارمیم
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 سبزعلی در هیأت دیوانگان
 

سبزعلي رضایي را دیدند كه به هیأت دیوانگان، نیم در كسوت نظامیان، 
در تلویزیون نظام آمده بود؛ به  یامصاحبهبه  و نیم در كسوت غربیان،

به تقلید مایكل  های، مویستینگریمكسوتي چنان، كه از سر كه بدو 
جكسون به ژل آلوده،  شاپویي بر سر نهاده، كراواتي برگردن، پاپیوني بر 

ن كرده اما برجاي یقه بسته، كتي از مصنوعات كریستین دیور بر ت
پاسداري بر پا نموده  اي بر كت تنگ بسته و شلوار پلنگيكمربند فانوسقه

 آلودي بر پاي.و پوتین گل
. از آن رو زدیانگیمچه حالت است، كه حیرت مردمان بر بدو گفتند این

 اما هم غربي هم شرقي نه! انددهیشنكه خلایق حكایت نه غربي نه شرقي 
این گونه پوشش از چه  ستنصفت نظامیست، نصفت سیاسي

براستي چه شده است كه اینك از سر تا كمر، تو را در  ست؟كلاسي
مر به پایین، لباس روزگاران و از ك مینیبیمكسوت شهروندان غرب 

 ؟یاآراستهنخستین سپاه امام راحل بر تن 
 با آهي و نگاهي حسرت آلود بگفت:

خبرید كه چه كه از اوضاع خطیر بي ابمییمدر  دیپرسیمچنین كه 
 «!انددیده نظامهایي براي امنیت خواب»
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 از كابوس كند؟! هاي پرگفتند چنین لباس چگونه دفع خواب
زمان كه دیدم تهدید نظام ولایت، اقتصادي ست، چفیه و  گفت: آن

فانوسقه به دور افكندم. منتظر بودم تا زماني تهدید نظامي باشد كه لباس 
 پاسداري درپوشم.

اما اینك هر دو تهدید توأمان بر سر ولایت آوار گشته. هم از تهدید 
خاک بر و هم از تهدید نظامي  میاگشتهاقتصادي ناچار از نوشیدن زهر 

 سر.
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 زهرخوران ینامهلغتآگهي 
 

 بروید!« نامة كدخدالغت»بار سراغ  ایننامة دهخدا به جای لغت
 انتشار از: فرهنگستان بیت ولایت فقیه

جدید  یهاواژههاي جمعه  قابل توجه عموم سخنرانان نمره موقت نمایش
 براي استفاده در بلندگوي منابر.

 قدیمي، یك واژة جدید یواژهبراي هر 
 بشتابید.

 پیشنهادي یهاواژه ینمونه
افتد. انسداد مسیر. که در کار یاعقدهرود(.   بست بكار)بجاي بن گره:

را به روي مبارك  اتمي یتلهگاه که نخواهند بن بست خروج از آن
بست دچار بن»: یاخامنه یبرند. سیدعلبست بكارآورند، به جاي بن

 «دچار گره هستیمنیستیم. اما 
 .گره چو افتاد در كار عظمي

 مشهدي است( یاواژهبست نبود  یره) به فتح یاء و كسر ر، بگفتا كه بن
راه بندیهاي نظام، فحش و بدوبيتهگاه كه بعلت جنگ دسآن زباني:هم

، دشوخطاب « خائن» ولایت فقیهوزیر خارجه از قول از حد بگذرد، و 
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دلي نیست، هم»محسن رضایي:  رود. كارهببراي پوشاندن سگ دعواها 
 ،«زباني هستاما هم

 یهایبازرسگاه كه ناچار از پذیرش به جاي بازرسي. آن دسترسي :
 زهر تا ریتأثسرزده باشند به كار رود براي پوشاندن وارفتگي نظام و 

 اعماق احشاء نظام.
رود به  طعنه بكار ،یي نظامتأسیسات هستهبه جاي  مجسمة یادبود:

چه در فرمول مذاکرات و روال چنان”: مداريواپسان. شریعتتوسط دل
یي نظام فقط یک جاري آن تجدیدنظر جدي نشود، از تأسیسات هسته

 ...ماندباقي مي« مجسمه یادبود»
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 عجب امنیتي داریم؟

 

 روحاني در تبریز گفت:
تلاف و در روزگاري كه همه اطراف ما و منطقه ما متاسفانه در آتش اخ »

، فلسطینش، افغانستانش، اشهیسور، عراقش، یمنش، سوزدیمجنگ 
پاكستانش، ایران ما با دلاوري این مردم و انسجام و وحدت ملت بزرگ 
ایران الحمدالله امنیت، ثبات و آرامش در سراسر كشور ما نه تنها حاكم 

هاي منطقه و چشم آنها به نظام مقدس جمهوري است بلكه امید ملت
اسلامي ایران و مردم بزرگ ایران است و هر كجا كه لازم بوده و در 

شان و توان این نظام و دولت و كشور بوده ما از مردم براي آرامش
 .94اردیبهشت 30« شان قدم برداشتیم.شان و براي ثباتامنیت  براي

 یك منبر اینجاست،
 یك دار آنجا

 از هركدامش یك حرف پیچد
 .ماهادر گوش 

 گوید از روي منبر آن شیخ
 این، دیدید بهتر؟ امنیت از
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 از روي آن دار،
 از عمق آن حلقوم آویز و گرفتار

 پاسخ، ـ سكوت است ـ
 اما سكوتي

 سرشار  صد ناگفته گفتار
 وطنگر بشنوي اي هم

 گر بشنوي!
 دیآیمشكن، از آن یك پاسخ دندان
 بانگي كه گوید:

 خواراي رذل خون
 اي شیخ مكار
 شش چوبة دار یکنیمهر روز بر پا 

 سوریه را هر روز در آتش تو! سوزي
 اندر یمن

 این خود تویي! كاتش فروزي
 با انفجار بمب هر روز
 مغز و دل سني و شیعه

 بر در، به دیوار،  در شهر و بازار
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 هم خود تو دوزي
 خون هزاران تن ز چنگال پلیدانت چكیده

 آنگاه گویي:
 «ین،    بهتر كه دیده؟الحمدلله!!! امنیت از»

 لبنان و پاكستان و غزه
 جگر شداز فتنة تو خون
 در هر خیابان    اینجا در ایران

 بین صد هزاران كودك كار
 هاي شما شیخان سارق،از آتش غارتگري

 شددردربه
 از آتش فقر

 كار و بي پول و گرسنه،بي
 هم كارمند و هم دبیر و كارگر شد.

 تحقیر و تبعیض،از آتش     هر روز یك تن
 خود را كند پرتاب از پل

 هر روز یك جان
 شدوراز شرم نان خانواده شعله

 «امنیت ازین، بهتر كه دیده؟    الحمدلله!!!»آنگاه گویي 
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 شدن یك دكل نفتيآگهي گم

 

میلیون دلاري، با  87یك دكل كوچولوي نفتي  رساندیمبه اطلاع عموم 
ان سپاه فرودگاه و رستوران و تجهیزات كامل مدتي پیش از جیب برادر

به محض  شودیمشده است. از یابندگان تقاضا پاسداران افتاده و مفقود
 یاخانوادهاطلاع از دكل بینوا، مراتب را به منسوبان دكل اطلاع دهند. و 

براي  شودیمولو برهانند. البته به یابندگان )گوشزد را از نگراني این كوچ
در صورت ر است ، بهتشانینسبحفظ سلامتي خود و بستگان سببي و 

كه در صورت اطلاع،  شودیمداده تذكر نزنند.اطلاع به خبرش زیادي باد
كردن اطلاعات این دكل خودداري شود تا مورد سوء  یارسانهاز 

 رد.نگیظام قراراستفادة دشمنان ن
شدن دكل نفتيآگهي پیدا  

 
كه یك دكل سر كوچة یك شركت  رساندیمبه اطلاع منسوبان دكل 

در مكزیك مشغول بازي مشاهده شده است. اطلاعات بیشتر جهت پرهیز 
كنید تا مژدگاني لازم را عنایت لطفاً. ماندیماز اسرار سپاه مكتوم 
 گردد.اطلاعات بیشتر ارائه
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 ردیگیماین زمان بیست بیست 
 

نفر، از زندانیان ۶نفر را اعدام کرد که ۶۰روز بیش از ۳فقط طي حکومت 
 عقیدتي اهل سنت بودند.

 
 از خردمند عاقل و دانا

 به جناب عبید زاكانا
 پر ز درد و خشم و درود یانامه

 شرح حالي ز خلق ایرانا
 خواندمقصة موش و گربه بر

 خشمگین شد دلم فراوانا
 قصهلیك بشنو تو هم یكي 

 دورانا یهاقصه تررهیت
 بعد از  آن ماجراي گربه و موش

 آمده به ایرانا یاگربه
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 گربة توهست پر مكرتر ز 
 دزد و غارتگر

 زمین ایران راسر سرسربه
 كرده سلول و بند و زندانا

 ردیگیموین زمان بیست بیست 
 پور و دخت و كلان و خردانا

 
 پر بمب اشسهیکشکمش بانك و 

 شکار خلقانا دینمایم
 هر دم کشدیمسني و شیعه 

 باز گوید منم مسلمانا
 از فریب و ریا خواندیمورد 

 خلق را بدندانا دردیم
 برده در دهر آبروي هر آن،

 زاهد و عابد و مسلمانا
 

 بود در مسجد آن ستوده خصال
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 در نماز و نیاز و افغانا
 این خبر چون رسید بر موشان

 همه گشتند شاد و خندانا
 هفت موش گزیده برجستند

 هر یکي کدخدا و دهقانا
 برگرفتند بهر گربه ز مهر

 هاي الواناهر یکي تحفه
 شراب به کف یآن یکي شیشه

 هاي بریاناوان دگر بره
 شتکي پر از کشمشآن یکي ت

 وان دگر یک طبق ز خرمانا
 آن یکي ظرفي از پنیر به دست

 وان دگر ماست با کره نانا
 بر سر آن یکي خوانچه پلو
 افشره آب لیمو عمانا

 نزد گربه شدند آن موشان
 با سلام و درود و احسانا

 عرض کردند با هزار ادب
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 کاي فداي رهت همه جانا
 کشيلایق خدمت تو پیش

 ایم ما قبول فرماناکرده
 گربه چون موشکان بدید بخواند

 السماء حقانارزقکم في
 بردممن گرسنه بسي بسر

 رزقم امروز شد فراوانا
 روزه بودم به روزهاي دگر

 از براي رضاي رحمانا
 یقینه هرکه کار خدا کند ب

 فراوانا شودیمروزیش 
 بعد از آن گفت پیش فرمائید

 قدمي چند اي رفیقانا
 رفتندیمموشکان جمله پیش 

 چو بید لرزاناتنشان هم
 ناگهان گربه جست بر موشان

 چون مبارز به روز میدانا
 پنج موش گزیده را بگرفت
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 هر یکي کدخدا و ایلخانا
 چنگال دو بدین چنگ و دو بدان

 یک به دندان چو شیر غرانا
 آندو موش دگر که جان بردند

 زود بردند خبر به موشانا
 اید اي موشانکه چه بنشسته

 خاکتان بر سر اي جوانانا
 پنج موش رئیس را بدرید

 ها و دنداناگربه با چنگ
 را از این مصیبت و غم موشکان

 س همه سیاهاناشد لبا
 گفتندخاک بر سرکنان همي
 اي دریغا رئیس موشانا

 شدند که مابعد از آن متفق
 تخت سلطانارویم پايمي

 حال خویش کنیمتا بشه عرض
 هاي خیل گربانااز ستم

 شاه موشان نشسته بود به تخت
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 دید از دور خیل موشانا
 باره کردنش تعظیمهمه یک

 دوراناه کاي تو شاهنشهي ب
 گربه کرده است ظلم بر ماها

 اي شهنشه اولم به قربانا
 از ما گرفتیمدانه سالي یک

 حال حرصش شده فراوانا
 ردیگیماین زمان پنج پنج 

 چون شده تائب و مسلمانا
 دل چون به شاه خود گفتنددرد

 شاه فرمود کاي عزیزانا
 کردمن تلافي به گربه خواهم
 که شود داستان به دورانا

 ه لشگري آراستهفت بعد یک
 سیصد و سي هزار موشانا

 ها و تیر و کمانهمه با نیزه
 هاي براناهمه با سیف

 سوهاي پیاده از یکفوج
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 ها در میانه جولاناتیغ
 آوري لشگر شدکه جمع چون

 از خراسان و رشت و گیلانا
 یکه موشي وزیر لشگر بود

 هوشمند و دلیر و فطانا
 گفت باید یکي ز ما برود

 به شهر کرمانا نزد گربه
 تخت در خدمتیا بیا پاي

 باش جنگانایا که آماده
 موشکي بود ایلچي ز قدیم

 شد روانه به شهر کرمانا
 نرم نرمک به گربه حالي کرد

 که منم ایلچي ز شاهانا
 ام براي شماخبر آورده

 عزم جنگ کرده شاه موشانا
 تخت در خدمتیا برو پاي

 باش جنگانایا که آماده
 که موش گه خورده گربه گفتا
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 من نیایم برون ز کرمانا
 لیکن اندر خفا تدارک کرد

 لشگر معظمي ز گربانا
 هاي براق شیر شکارگربه

 از صفاهان و یزد و کرمانا
 لشگر گربه چون مهیا شد
 داد فرمان به سوي میدانا
 لشگر موشها ز راه کویر

 لشگر گربه از کهستانا
 در بیابان فارس هر دو سپاه

 چون دلیرانا رزم دادند
 جنگ مغلوبه شد در آن وادي

 هر طرف رستمانه جنگانا
 قدر موش و گربه کشته شدندآن

 که نیاید حساب آسانا
 سخت کرد گربه چو شیر یحمله

 بعد از آن زد به قلب موشانا
 موشکي اسب گربه را پي کرد
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 گربه شد سرنگون ز زینانا
 الله الله فتاد در موشان

 که بگیرید پهلوانانا
 موشکان طبل شادیانه زدند

 بهر فتح و ظفر فراوانا
 شاه موشان بشد به فیل سوار

 لشگر از پیش و پس خروشانا
 گربه را هر دو دست بسته بهم

 با کلاف و طناب و ریسمانا
 شاه گفتا بدار آویزند

 این سگ روسیاه نادانا
 گربه چون دید شاه موشانرا

 غیرتش شد چو دیگ جوشانا
 ر زانوچو شیري نشست بهم

 کند آن ریسمان به دندانا
 موشکان را گرفت و زد بزمین

 که شدندي به خاک یکسانا
 طرف فراري شد لشگر از یک
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 شاه از یک جهت گریزانا
 از میان رفت فیل و فیل سوار

 مخزن تاج و تخت و ایوانا
 عجیب و غریب ةهست این قص

 یادگار عبید زاکانا
 جان من پند گیر از این قصه

 زمانه شاداناکه شوي در 
 غرض از موش و گربه برخواندن

 مدعا فهم کن پسر جانا
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 لرزه و استادیومزمین
 

آخوندي مانع از ورود حتي زنان خبرنگار به استادیوم آزادي  حكومت»
 «.دهاي ایران و آمریکا شبراي تماشاي مسابقه والیبال تیم

 زمین لرزه آمد درون نظام
 به هم ریخت دیوار قبر امام

 اشحجرهجمعه غش كرد در امام
 اشخرمهرهبه در رفت غضروف 

 پي و سقف و هم سردر حوزه ریخت
 بند بسیجي گسیختز هم بند

 و غباري عظیم خاست گردبپا
 دار از پادگان گشت جیمچماق

 به رانش در آمد زمین ناگهان
 پارلمان یاحفرهفرورفت در 

 ز هول به بیت مقام معظم
 فغان، قال و قولبدل شد به جیغ و 
 هاعمامهبه پرواز شد فوج 
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 هاژامهیپها ز رفت كشبه در
 زمین خیابان نموده نشست
 سر نیروي انتظامي شكست

 شد چنان ناگهانهیاهو بپا
 كه گویي قیامت رسید این زمان

 فغاني بر آمد ز حوزه به قم
 1394تیر15         «زني گشت وارد به استادیوم!»
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 دنیا!دان نامهقطع
 

 شد؟!!دان دنیا پارهنامهدیدي آخر! قطع
 شد!!چارهآمـــــریكا و اروپا خوارشد بي

 و سانتریفوژ حق ماست یاهستهگفته بودیم 
 هرچه نه گفتند، آخر بعله گشت و آره شد!

 كردیم سانتریفوژش كنیمرا كیسه هاماست
 شد؟!یدي آخر دردمان با یك توافق چارهد

 ازي دوغ و شیر و كشكسغنيدیدي آخر در 
 ها، ماست و كره فواره شداز دهان مشك

 چنان در پیش شش قدرت فشردیم پاي راآن
 مان انباره شدتا پذیرفتند تاسیسات

 بمب یهاکلاهکجاي  میابستهچین یك عرق
 كارمان پرتاب عمامه به هر سیاره شد

 94تیر22
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 حال مرگدر  یاخامنه
 

 خیام یاجازهرباعیات با 
 نتوانمیستن ز تب بمب بی من
 نتوانم         بار تنکشید  بمب بی

 یدگو دنیا که از آن دمي ترسمیم
 نتوانم من و بگیر دگر جام یک

 
 کرد،خواهم نيم یک زهر مي امشب

 کرد؛خواهم غني مي جامِ دو به را خود
 داد،خواهم هاشمي طلاقِ سه اول
 .کردخواهم به تن خود كفني بعداً

 
 سازید، گُم مرا خاکِ شوم، مُرده چون

 سازید؛ مردم عبرتِ مرا احوالِ
 کنید،زهر آغشته به من تن خاک

 .سازید ورودي قم  بر دار سر



73 
 

 
 مرا، شویید زهر به درگذرم چون

 مرا، گویید نفرین ز تمام دهر
 مرا؟ یابید شْرح روز به خواهید

 .مرا جویید نطنز در فردو و یا
 

 اتم یبو نکا ،ز زهر بخورم چندان
 ،سرم زیرِ رومیمچو  ،رگم ز ناید
 پیر سگي رسد من خاک سر بر گر

 آبي سنگین پاشد و جنباند دم.
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 گودروغ
 

 دیگویمآن کس که مثل ریگ بیابان دروغ 
 دیگویمروحاني است لاف و شلوغ و پلوغ 

 هاي كشكي زدنژاد بسي حرفآن احمدي
 دیگویمدوغ از بحر  ترنادرستاین 

 :سؤال
 گفتم آیا از چه كس آموختند
 این جماعت لاف وارونه زدن

 یك معلم داشتند هانیاگفت: 
 آن خمیني شیخ بي چاك دهن

 حكم شرعي داده بر این شیخكان
 از همان روزي كه آخوندي شدي

 شد قبا بر تن به جاي پیرهن
 هر كلك خواهي تو بر مردم بزن

 بر عكس آن»گر گراني هست گو 
 «ارزان شدنما خفه گشتیم زین 



75 
 

 در اقتصاد»گر تورم هست گو 
 «در صد این وطن هشترشد كرده 

 پنجاه دلار 40گر كه نفت آمد به 
 «انداز فكننگاهي هم به چشم»گو 

 حیرت مكن، زین جانیان شاعرا
 وارونه بدان ،گویندهر چه مي
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 دادهاي مهد كودكرخ
 

 :یاخامنهبعد از انتشار گفتة 
مسئولان هیچ توجیهي براي اینكه نفوذ »: یاخامنه: 94شهریور8جوان 

داشت و باید ا متوجه مصادیق آن نشوند نخواهنددشمن را سد نكنند و ی
دهند. ایشان ین امر خطیر حساسیت و آگاهي نشانبه طور كامل نسبت به ا

 .«دانندها ميهاي این نفوذ را از مهد كودكحتي یكي از عرصه

 
 ودك:در مهد كکودکان گفتگوي 

 نكردند.ندادن، پوشكم را هم عوض _ امروز به من شیر
 ها خطرناكه؟ـ مي دوني این حرف

 ـ چه خطري ؟
 ـ خطر نفوذ!
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 ؟یخندیمـ چرا 

 شه!گفته نفوذ به ولایت فقیه از مهد كودك شروع مي یاخامنه_ 

 
 شیم؟انقلاب محسوب ميـ راستي؟! یعني ما ضد
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 ـ هورا! ما هم محارب شدیم!

 
 ـمن تسبیح انداختم گردنم كه نگن ضدانقلابم!
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 .کنمیمولي فقیه گوش ـ ساكت! دارم یك ترانه ضد

 
 تو دهن ولي فقیه! میزنیمطوري ـ این
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 شدن خوبه!؟م براي راه نفوذـ قیافه

 

 
 ولایت فقیه باشیم! تونیم ضدـ جانمي جان! ما هم مي
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 نفوذ بشیم؟ریم چه جوري راه ما كه مهد كودك نمي

 
 ولایت فقیهیم! ـ منم ببرین مهد كودك. به خدا ما هم ضد
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 ولایت فقیه بشیم! كردیم ضدـ بالاخره ما آمادگي پیدا
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 گویاترین تصویر ایران

 
   گویاترین تصویر ایران را ببینید

فروشانافتاده در زیر عباي دین   
 خانمان افتاده در سطح خیابانبي

 و خانه و نان محروم از یك سرپناه
 این كودك محروم، ایران من و توست

 كردندهش و در خوابگونه او را بي کائن
 یك میهن اینجا گرسنه بي نان و بي آب
 شیخان ز فرط مال و ثروت مست مستند!
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 2آوازهای سیدعلی در بیت

 سازیم كو؟                         آي حسن روحانیا حق غني
 كو؟ میبازیمادعاي برد ما، حالا كه 

 نرمشي گفتم بكن كه قهرمانانه بود                                  
 حاصل اطوارها و جنگولك بازیم كو؟

 جهاني را مدیریت كنم                          خواستمیمبنده 
 اندازیم كوكو الاغم، عرّ و تیزم، جفتك 

 در بیت خود!                     چه داشتم باي دادي رفت هر
 پرازیم كوو پورت و نغمههارت  پیش دنیا

 باد برد عمامه را،  این برد بردت بود هان؟!                       
 كو؟ میتازیمادعاهایي كه در این صحنه 

 بر فاضلاب                   رودیمآبرومان رفت و بیتم 
 كو؟ میندازایماین و آن را ما به دریاها 

 930315 
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 جنتية خطب
 

 میاچارهیببعد از این برجام ما 
 میاپارهریش و مثل گوني ریش

 هي نگو برجام چي بود چي نبود
 كه كي بود كي نبود هي نكن بازي

 ریختند اندر گلومان زهر ناب
 شد خرابمان بد بود بدترحال

 حال در فكر پسا برجام باش
 فكر زهر گام بعد از گام باش

 میادادهرا  یاهستهبعد از این كه 
 میاافتادهدر میان صد بلا 

 را یا نبایستي كه گفت« الف»آن 
 ي آن باید كه خفت«یا»یا به پاي 

 ب و دال و جیم آن داني كه چیست
 ستهر یكي زهري به كام سیدعلي

 كردم بگوهر زماني یك غلط
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 حق زن باید برابر بهر او
 میخوریمما كه حق مرد را هم 

 مان باشد به زن حقي دهیممرگ
 شو از عراقجام بعدي چیست. گم

 جام بعدي چیست، ختم اختناق
 جام بعدي چیست: بگذر از قصاص
 جام بعدي چیست؟ سوریه خلاص
 جام بعدي چیست؟ گور خود بكن

 را بنما كفن« نصرالله»حزب 
 واي عجب چیزي كه خوردي سیدعلي

 ردي؟ سیدعليتو یا كه م یازنده
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 نعلین و پوتین ةشنامینما
 

 پوتین! كجایي تو كجا؟ ،شد: نعلین ما سوراخیاخامنه
 در سوریه تا ساق پا، در گل فروشد پاي ما

 ست؟ین دمب خود، این آش اما، پختنيپوتین:  دادم تكان ا
 ست؟من رفتني یچکمهاین راه پر از سنگلاخ،  با 

 دریاي تف:  گرچه كه دنیا ریخته، بر روي ما یاخامنه
 بشار اگر شد سرنگون، ما هم نگون گردیم به پف!

 امردهه خودم مانند چي، در اوكراین گیرکپوتین:  بند
 امکردهگیر راهي تو، بي چرخ و گلیك عمر هم

 امکردهگیر نفت تو، خود را نمك یسفرهچه به  گر
 !امکردهكمي دیر sorry  ساری ایم این دفعه،اما مي
 اییم از زمینبیا از آسمان، ما هم مي: شما یاخامنه

 گوییم خصم داعشیم، كاري نداریم جز همین
 در كمین نمینشیمتو بمب بنداز از هوا، من 

 دوم پس از چند هفته بمباران سوریه یپرده
 پوتین:  حاج خامنه! حاج خامنه!
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 ! مشكل چیه؟بعله بگو: یاخامنه
 ما جلوپوتین: فایده نكرده طرح تو،   هیچي نرفتیم 

 تلوتلو خورندیماین پاسداران تو هم    هي 
 این حزب شیطان تو هم، توي حلب گشتند ولو

 در ختمشان بده چلو را ببر، تیهاپیسرت
 : اي واي بر این حال ما، بي كفش و بي پوتین شدیمیاخامنه

 پوتین خودش مانده به گل، ما بند این پوتین شدیم!
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 گوشت خر یا فكر خر
 

 داده مردم خورد به خر گوشت شهر چند هایرستوران در»: هاروزنامه
 «.شدهمی

 شیخان یدورهاندر ایران 
 كه همه چیز گشته قحط و گران

 گوشت گوسفند چون كه شد نایاب
 صاحب رستوران خانه خراب،

 لاجرم  خر بكشت و كرد كباب
 بر آتشش به شتاب زدیمباد 

 قاضي شرع آمد آن را دید
 ات دهم جزاي شدیدحكمگفت 

 خر بكشتي؟ كباب كردي تو!
 كردي تومملكت را خراب

 گوشت خر را به مردمان دادي؟
 واي! عجب كار كفر بنیادي!؟

 پاسخش داد صاحب كافه
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 رك و راست و بدون لفافه
 من اگر گوشت خر بیاوردم،

 قاطي جسم مردمان كردم،
 آن امام تو فكر خر آورد

 آوردپدر خلق را به در
 گوشت خر چون كه پخته شد پاك است

 فكر خر مفسد همه خاك است
 تان آمدمغز خر با امام

 بعد یك گله خبرگان آمد
 مجلس ما طویلة خر شد

 هر چه آدم كه بود بي سر شد
 خرانشد تیول كره مملكت

 خوردني شد علف به جاي نان
 چنان غارت وطن كردیدآن

 آنچه بود پرید كه ز سفره هر
 گر رود، فردا چنین پیش این

 پیدا شودینمگوشت خر هم 
 94آبان 19                                                            
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 ساقي نامه 
 

 بعد از دیدن عكسهاي قبر دجال

 
 بیا ساقي این مقبره را ببین
 بود قبر حامي مستضعفین

 
 شیخان دزد یهایغارتگرز 

 مزدكه ندهند به كارگر دست
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 فراموش كن كاخ شاهنشهان
 ست شیخ زماننگر تا چه كرده

 خمیني ست این! آن كه زیر درخت
 خواست بختنشست و ز كارتر همي

 هماني كه زد لاف مستضعفان
 شده امپراطور مستكبران

 
 جام ز عکسش که نگه كن به قبري

 پیام فرستد جم و کیخسرو به
 هاعرضهكه بي حال بودید بي

 هاارانهیكه گیرید از خلق 
 نساختید چون من چنین با شكوه

 نخوردید دریا و هم دشت و كوه
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 ها از كجاستبگو ساقي این پول
 خدایي كند شیخ و ملت گداست
 همان اهل گود و كپر، اهل كوخ

 كه از بهر خانه ندارد كلوخ

 
 حال وطن به ببین تا بگریي

 كه ملت ندارد به تن پیرهن
 بگو مثل این قبر كي ساخته؟

 طرحي! به هر گوشه انداختهچه 
 ببین سقف ایوان قبرش كجاست

 به پیشش گداست قارون اوناسیس و
 چو شیخي به سرقت برد انقلاب

 زند بر همه چیز ملت گلاب
 ز بس كرد در كار سرقت شتاب



94 
 

 نه بر سفره نان ماند و در لوله آب
 بخوان بر ضریحش زیارت چنین
 امام جان! شنو حرف مستضعفین

 یابردهتو كز ثروت دیگران 
 یامردههنوزم امامي اگر 

 هنوزم ولیعهد تو پول من
 به كشتي فرستد ز بهر یمن

 نمردي تو زیرا كه سرقت نمرد
 همه پول ما را كه بشار برد

 نمردي تو زیرا كه غارت بجاست
 همه سوي بین تیر دارت بپاست

 بپا تا نبندند بر قبرت آب
 «ضدانقلاب»كه ملت شده جمله 

 یكي هم بساز بهر آن خامنه
 سر آینهازین سربه تربزرگ

 كه مردم بریزند و از بن كنند
 به نفت و به یارانه خود رسند
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 آور!به كودكان نان آفرین

 
آور بندرعباس توسط جشن كودكان نان

موسسه خیریه خانه آرزوها با حضور 
مشاور عالي استاندار هرمزگان براي 

اقدام به  هاابانیخكودكاني كه در 
یب رییس موسسه خیریه خانه نا …شد، برگزارکنندیمفروشي دست

براي ابراز وجود به كودكاني كه اكثر  یانهیزم، بها دادن و ایجاد آرزوها
خود هستند از  یهاخانوادهآور و با سن كم به نوعي نان یم هستندآنها یت

كه با مناسبت جشن سالگرد پیروزي   اهداف برپایي این جشن عنوان كرد
بهمن  27خبرگزاري دانشجویان ایران)ایسنا(  .شداسلامي برگزا انقلاب

94 
 هابچهآفرین اي  آفرین صد
 آوران شهر مااي شما نان

 شده كاروقتي دیدین باباتون بي
 مامانم از گشنگي بیمار شده

 پول نفت پس چي شده»هي نگفتین 

http://khalijefars.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NFID=56048


96 
 

 «اون همه سرمایه مال كي شده
 شما گشتین توي سطل زباله

 گفتین این خودش یه جور اشتغاله
 الگوي ایران اسلامي شدین

 عالي شدین یانمونهدر جهان 
 خوننرن درس ميلوس مي یهابچه

 توننگیرن از بابا تا ميهي مي
 شو فروخت و مرد،بابایي كه كلیه

 ماما كه خودسوزي كرد و سوخت و مرد،
 از كجا باید بیاد و آب بده!

 ماما نون رو از كدوم حساب بده؟
 شهخوب كه طلبكار نمي یبچه

 شهتو خونه تنبل و بیعار نمي
 زنهمیره آستینش رو بالا مي

 زنهیه جورایي دل به دریا مي
 نهكميكنه كارفروشي ميدست

 كنهكار حمالي تو بازار مي
 دونهخوب ولایي مي یبچه
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 بمب و موشك و كلاهك گرونه
 ش صد میلیارد دلار شدههزینه
 پرسه آخرش چه كار شدهنمي
 پرسه آخه این آق مجتبانمي

 از كجا آورده هیجده تن طلا
 دونه رهبر ما با رنج و كارمي
 میلیارد دلار مفتکی صدكرد پیدا

 كوخ نشینن آوركودكان نان
 شیننتوي كاخ مي هاآقازاده

 آي دنیا! بیا الگو رو ببین
 پیشرفت اقتصاد یعني كه این

 آفرینكار میاکردهرو  هابچه
 به نظام ما بدین صد آفرین

 نهیاورد رهبر و امام آدست
 !این همون نظام مستضعفینه
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 شاعر زنداني
 

 زنداني گفت من را كنید          شاعري رفت سوي زنداني
 تازیانه به بنده بنوازید              زود من را به بند بندازید

 تو كه جرمي نكردي آقاجان!            در تعجب بگفت زندانبان
 بندان؟كه شوي جفت خیل هم          از چه داري چنین تقاضایي
 بزرگ هم دارم! یهاجرم     كارمگفت شك نیست من گنه

 حكم خود را بده نشان تو به ما   خدا! گفت حكم تو چیست بنده
 به قفس! امبودهست لیك عمري     گفت حكمي نداده بر من كس

 ما را یاگرفتهیا به شوخي               بابا یاگشتهگفت دیوانه 
 پوستم را ببین! شده كنده!         گفت یك تن ز مردمم بنده

 اندابانیخكودكانم كه در              انددانیمبستگانم همه به 
 نمیبیمهمه جا پاسدار               نمیبیمهر طرف چوب دار 
 ستدرد همسایه درد بیكاري       ستخواريبر سر هر محله خون

 استور شدههر كه دزد است بهره       گر شده استهمه جا پر شكنجه
 از مجروح کنندیمبخیه وا           نه محبت به دل نه در تن روح
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 از خراسان به یزد و آبادان             كل این مملكت شده زندان
 هر كس از این ستم گرفتار است    دور این خاك هم كه دیوار است

 مانده است او كي هستآن كه آزاد      اسم این زندگي بگو چي هست
 این چنین جا مگر نه زندان است؟       از جان است ترگرانگور آدم، 
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 (1مناظره)
 شیخكي فردي به ره دید و گریبانش گرفت

 فرد گفت اي شیخ، این پیراهن است، افسار نیست
 ؟یرویمگفت: رأیت را ندادي! از چه خندان 

 گفت: این بازي بجز از بهر استحمار نیست
 قاضي برم یخانهتو را تا  دیبایمگفت: 

 خوار نیستگفت:  قاضي در وطن جز شیخك خون
 است والي را سراي، آنجا شویم گفت: نزدیک

 گفت: والي هم بجز یك سارق طرار نیست
 گفت: چند میلیون بده پنهان و خود را وارهان

 كار نیستگفت: ده شاهي به جیب مردم بي
 ات بیرون کنمگفت: از بهر غرامت، جامه

 مكار نیست یا توگفت:  این جامه سزاوار 
 كابلگفت: باید بست پشتت را به هفتاد ضربه 

 گفت: هان دیدي تو را غیر از شكنجه كار نیست؟
 گفت: باید اي منافق بر سر دارت كشم

 گفت: رأي ملت ما هم  بجز رگبار نیست
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 به شوراي نگهبان پیامی

 
 نگهباني كن اي شورا، كه ایران

 از این خاك ویران تررانیوشود 
 نگهباني كن اي شورا كه ملت

 شود بي نان و مكنت ترگرسنه
 نگهباني كن اي شورا كه شیخان

 چو گرگانبدرند این وطن را هم
 لتنگهباني كن و نگذار م

 نان یالقمهبیابد روي سفره 
 تویي اینك نگهبان ولایت

 كه ایران مرا كرده ست ویران
 تویي اینك نگهبان فقیهي
 شمارانكه صادر كرده حكم بي

 نگهبان باش تا هر كوي و برزن
 انپرستشود میدان دار حق

 نگهبان باش تا آخوند مكار
 فریبد خلق را با نام ایمان
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 نگهبان باش تا با طرح لبخند
 كنند اعدام، ملت را هزاران
 نگهبان باش تا از رخ نیفتد

 نقاب منجیان از روي شیطان
 سگ زرد است یك سوي و شغال است

 به ظاهر ضد و در باطن رفیقان
 نقاب اعتدالي بر رخ این

 رخ آنو یا پوش ولایي بر 
 نگهبان باش تا روزي كه ملت

 شود جاري ز هر كوي و خیابان
 اي شیخ ماندیمنه از تاكت نشان 

 نه از آن كه نهاد این تاك بنیان
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 ...هر كه درافتادامنه با حاج خ

 افتادتا تشت توافق ز سر بام بر
 افتادبرجام بر یکلهپشم از سر و از 

 هر راز مگو پشت در بسته بگفتند
 افتادزد و زان پشت به این سوي دریرون ب

 مرگ شد و در سر زا رفتآن بمب، جوان
 حسن از روي خر افتاددر راه اراك شیخ

 رفت بیارد« نطنز»ز  ملأكه « تحفه»آن 
 شد به سر و ریش خودش چون حجر افتاد« تف»

 شچین اتم  از روي كلهافتاد عرق
 سنگین شد و از كله به روي كمر افتاد

 سان كه بگویندشد بدل اینمثل آن ضرب
 افتادحاج خامنه با هر كه درافتاد ور

 هر كله خري را كه فرستاد به جنگي
 بر روي دو دستش تن لش شد دمر افتاد

 برجام بدرّید یگشتهآن طبل تهي 
 شیطان شر افتاد یدهیددودش همه در 

 هر  لیسه كه زد شیخ به آن پوتین روسي
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 تبر افتاد تیپا شد و بر پوزه  و ریشش
 موشك كه به سوریه بینداخت سپاهش

 زورش نرسید و توي موج خزر افتاد
 جمجمه برگشت تیمسار وي از سوریه بي

 چون مرغك سركنده و بي بال و پر افتاد
 سان كه بگویندمثل شد بدل اینآن ضرب

 افتادحاج خامنه با هر كه درافتاد ور
 95اردیبهشت  25
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 یاخامنهدعا براي 
 

 : دعاي بسیجي و پاسدار1 یشماره
 سیدعلي ملا رهینمدعا كنین دعا كنین  »

 دعا كنین دعا كنین  نظام نشه بدون ولي
 «نشیم بدون امام      تو دعواهاي برجام

 راز و نیاز جمعه     راه افتاده    بعد از نماز جمعه
 هر كس به خلوتش رفت

 هر كس به خدمتش رفت          سر قبر خمیني
(1) 

 رو به سوي آقا كرد:     بسیجیه دعا كرد

 مونه توي دیسچي مي   نون و پنیر و ساندیس
      شهشه؟باتوممون چي ميما كي مي يولي        حاج خامنه نباشه

 ارن سر ما؟چي مي       جوونا هاکوچهو ت
 گور و كفن هیكلشو نگیره!     رهینمكاري بكن كه حاجیمون 

... 
(2) 
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 سپاهيجماعت 
 براي ثروتش رفت      هر كس به خلوتش رفت

 دعا واسه شخص علي گدا كرد:     پاسداره چي دعا كرد؟
 شه این كلاش؟بعد چي مي       پنیر و نون لواش

 سردارمون دستگیره؟!!           اگر آقا بمیره
 خره ؟دكلا رو كي مي    بره ؟رو كي مي هابرج

 شهقاچاق مال كي مي       شهچي مي هااسکله
 بردشه درجون رو نمي     مال رو بگو كه سگ خورد

 ش قاصرهزبونم از شرح ادامه     قرارگاهامون كه بشن محاصره
 دارجونم سیدعلي رو نگه خدا

 تا بمونه برامون
 این ناقابل چندصدهزار میلیارد میلیارد دلار
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 جرنگ برجامجرنگ
 

 ز وادي برجام دیآیمجرنگ جام 
 صداي چیست از آن بیت نوچگان امام

 این نظام، برپاشد یاهستهچو ختم 
 به پیش پاي نظام است هر قدم یك دام
 درون جام، نه مي بلكه زهرسوزان است
 یكي یكي بدهندش كه ریزدش در كام

 نگر به مجلس هر ختم، چله در چله
 به زهرنوشي بیت فقیه با شراب و طعام

 از بندهاگر نشان مجلس هرختم خواهي 
 یكي به خاك یمن هست و دیگري در شام

 از آن سپس برسد جام زهرشان به عراق
 بام بیفتد از سرهم  اشیموشک چو تشت

 چنین دهند مكافات شیخ سارق را
 95اردیبهشت  ۸      كه اعتماد ملت ما را ربود تخم حرام
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 ایوان ولایت
 

 «هان اي دل عبرت بین از دیده عبر كن هان»
 «عبرت دان ینهییآ»ولایت را، ایوان 

 یك ره ز ره تهران، منزل به جماران كن
 ي شیخانیادي كن از آن دجال، سرقافله

 ، از دولت مستضعفزدیمآن شیخ كه دم 
 ست طلاكوباناش بنگر، قصريبرمقبره

 گور او بنگر كه فراتر رفت یقبهبر 
 سلطان صد یقبهپنتاگون، وز  یقبهاز 

 «هر قصرش، پندي دهدت نونو یدندانه»
 از غارت دجالان، حرص و ولع شیخان

 «از آتش حسرت بین، بریان جگر مردم»
 دجالان، تیهوست شده بریان یسفرهبر 

 عمامه گرانتر از، صدتاج جواهركوب
 شیخي كه نبود او را، بر پاي، یكي تنبان
 آن فیش حقوقي را بنگر تو و بشمارش

 د قلیانتا سوت كشد مغزت چون غلغل ص
 یك بابك زنجانیش بنگر كه خرد با چك
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 با چرخش یك امضا صد ابهر و ده زنجان
 چنان شادان رفتیمآن رود كه زاینده 

 بر چشم ندارد اشك، تا گریه كند نالان
 هامون را بنگر كه چو هامون شد یاچهیدر

 وز خاك ارومیه، یك دم روي كارون ران
 ارتكارون ز نفس افتاد، بي خون شد ازین غ

 پرس تو از عمانآن داغي اشكش را، مي
 پاسدار چنان سد بست بر آب ارومیه

 ستانها، دریا شده دشتكز حرص سپاهي
 آب گرم، قدري ز رب گوجه یکاسهیك 

 این است غذاي خلق، شد سفره تهي از نان
 سوي هزاران فیش، در جیب مدیران بینآن

 بر واحد میلیوني، هر یك ده و صدچندان
 ي آخوند، آن آب طلا بنگربر بستن

 زیر تشكش بنگر، صد رشوه شده پنهان
 دارن ازین حرمان، جان را به امان مياي بیژ

 دستانتا آن كه ببیني نیز، طغیان تهي
 بیت ولایت را ، وین عبرت دوران را کاین
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 زیر قدم مردم با خاك كند یكسان
 1395تیر 10
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 فیلتر تلگرام
 

 كنید!تلگرام را زودتر فیلتر
 كنیدبوك پنچرچرخ هرچه فیس

 آن توییتر را ببندید با طناب
 كنید!بوك است جرواجرهرچه نوت

 كنیدآب و لاین را نابودواتس
 كنیدسره مسدودراه وایبر یك

 گل بگیرید آن در گوگل پلاس
 كنید از وب و اینترنت پلاسجمع

 
 یك نفر چت كرد اندر تلگرام:

 ؟هست یك كس روي خط از این نظام
 سیدعلي ریپلاي كرد و گفت من!

 این منم من جانشین آن امام؟
 كاربر پرسید حاجي چي شده

 ویران ز سونامي شده؟ اتخانه
 یدهیمقدر پیغام و پسغام این
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 ؟یدهیماني كرده دشنام بدده
 یك نفر با یك نفر در تلگرام

 یك چند كلام کندیمگفتگویي 
 این چه جرمي هست در دین شما

 زیر آستین شما؟كرده چوب
 چي شده؟ سیل آمده؟ طوفان شده؟»
 مگر طغیان شده؟ تتانیبزیر »

 یك كمي گر علم ما بیشتر شود
 ارتباط مردمان بهتر شود

 خود تو هم شاید كني چت با امام
 پرسي یاماندههر چه در گل 

 سید علي گفت اي جناب فالور
 شخص مرا یکنیمتو كه فالو 

 در تلگرام عكس مرا؟ یادهید
 استیكر حاج جنتي یادهید

 تا چه حد داده ست بر ما ذلتي؟
 روي خط دیدي معاند آمده؟
 جمله عالم بهر ما ضد آمده؟
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 گر نبندم راه این ابزار را
 گر نسازم پیش آن دیوار را

 بیت من بر روي آب است اي بالام
 نه ز من بیني نشان نه زین نظام
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 كي بود كي بود من نبودم
 

ي بزرگ را یافتههاي سازمانمشخص است من قاچاق»: ايخامنه
ها کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد گویم؛ دهمي

 «؟کشور بشود

 
 ي مرزها وله!همّه  اسكله در اسكله!     

 كشن دكل دكل    كانتینرا بغل بغلنفت مي
 بود. سپاه وردستم    كي بود؟ كي بود؟      من نبودم شستم بود
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 چي     فرودگاه اختصاصيبرادران قاچاق
 از بانكهاي خصوصي    با پول اختلاسي

 خواي بخر و بیار      جنس بریز توي بازارهر چي مي
 كن! كارگرا رو بیكاركارخونه رو تعطیل

 سپاه وردستم بود.     كي بود؟ كي بود؟      من نبودم شستم بود
 قاچاق غرق شده مملكت        تا خرخره تو

 چماق با و گلولهزنن        با كولبرا رو مي
 كنن    از شیشه شور تا سماقهمه چیزو وارد مي

 الاغ ارن            نه روي كولما ميبا هواپی
 كي بود؟ كي بود؟      من نبودم شستم بود

 سپاه وردستم بود.
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 ملاخور شد

 سعدي یاجازهبا 

 ماندنه حدیثي ست كه پنهان فیش دزدي 
 سر بازاري هست داستاني ست كه بر هر
 هاغارتشد ازین نوك كوه یخ اگر رو

 كل آن را تو چه داني كه چه مقداري هست
 شد اي دوستمشتي از غارت اموال عیان

 ست كه خرواري هست«آقا»اصل آن در جیب 
 اندیرهبردر نظامي كه همه ملتزم 

 تو اگر دزد نباشي كه خود این عاري هست
 هاغارتشرم بر روي كسي نیست ازین 

 بنگر بر رخ این قافله انكاري هست؟
 زان دكل دزد سپاهي كه دهد پاس نظام
 غیرمیلیونر و میلیاردر، سرداري هست؟

 كار آوردند ست بهدزديهر چه فوت و فن 
 جستجو كن كه در این حرفه دگر كاري هست
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 سوت كشد زین همه ارقام بزرگ امکله
 مخوان هرچه كه آماري هستسر جدت تو 

 اندزدهمردم  یهیسرماچوب حراج به 
 سر بازار جهان بین كه خریداري هست

 بانك داني كه در ایران به چه معني باشد:
 خواري هستجیب تنبان یكي شیخك خون

 بر سر دار نگر مردم محروم به رقص
 كن كه بجا مانده سپیداري هست؟جستجو
 ببرهاي شتر دزدي از یاد آن مثل

 هست؟شترداري  هیچمملكت را بربود 
 نه ببین آرعلم بهتر نبد از ثروت و مال 

 كاري هستبيکه   گرفته ستهر که لیسانس 
 خور شدملأكل ایران من و توست كه 

 دل بیداري هست؟بانگ بر كش كه هلا بي
 (95تیر 20)
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 آخوند دویست انگشتي!!
 

ومي و میلیوني، نباید مدیران با چند صد تا از این تخلفات نج»: روحانی
 95مرداد  1 «برد. سؤالدست!! را زیر پاك

 
 دست این آقا دویست انگشت دارد هان ببین

 خودش صد تاست بیرون زآستین ینیبیماین كه 
 هایش ده بودها فقط انگشتدست آدم

 شیخ؟ كي آگه بود؟ این كه چند انگشت دارد
 شمارانگشت ظاهراً یهاانگشتبا همین 

 از ملت و میهن دمار اندآوردهبین به در 
 هر سرقتي کندیمبا همین انگشت امضا 
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 كن، میلیاردها بین ثروتيتوي جیبش دست
 شمارصد و پنجاه تا پیشش بود انگشتنه

 بینواي ناگزیري را كشد بر روي دار
 کندیمعین شیطان هر چه را خواهد بزرگش 

 کندیمقورباغه را به یك چرخش چو گرگش 
 باشد ز تخم آن امام یانوچهتازه این خود 

 آن كه با شیطان نشست و برد كل یك قیام
 ه تخم شر شیطان مثل این بسیار هستگرچ

 خوار هستدر كمین دستي  ز بهر قوم آدم
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 چغندره یا ولي فقیه؟!

  اولي:

 دهدیم،    باد به گلو، كف به دهن دهدیمكه چنین داد سخن  این

 كند انتقاد:       قاچاق چرا هست و چرا این فساد؟ این كه چنین تند

 دغدغه دارد كه معیشت چه شد!!   پول، تلنبار توي جیب كه شد؟

 از كرسي قدرت بريشد وري   حیف آوه چه اپوزیسیون جنگ

 دومي:

 گي داداش!! كجایي عزیز!   گول نخور از آخوند دجال هیزچي مي

 شخص همان امام است خودش سر كلاف این نظام است    جانشین

 قر داده تو نرمش قهرماني        افتاده به پیسي و ناتواني

 ولي فقیهه كه نداره زوري     چغندره آخوندك لگوري
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 اولي:

 فقیه!! پیه        آي باریك الله به وليچغندره؟ پس چیه این، پشم و 

 اولي:

 كه گردن دشمناشون كلفته!    گفتهیمگه خودش گوش بكن! مي

 زدن نبودم!ه من نبودم!          موافق چانهگه كوش بكن ميگ

 چیا چرا كرده باد؟گه قاچاق چرا شد اینقدر زیاد!!      خیك قاچاقمي

 یا بجنگین!!          راه به قاچاق و فساد ببنیدین!!چگه كه با قاچاقمي

 از كرسي قدرت بري شد حیف    وري آوه چه اپوزسیون جنگ

 دومي:

 چیاستاین یارو فرمانده قاچاق  گي داداش. حواست كجاست؟ چي مي

 سران غارتند، همه قالتاق                همه قُلچماق هچار پسر دار

 قاچاق توي دست همون سپاهه     كه حافظ شیخاي روسیاهه
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 برجام دو سه چتول زده        خودش همه حرفا رو اول زدهبا جام 

 افتاده به پیسي و ناتواني    داده تو نرمش قهرماني    قر

 ولي فقیهه كه نداره زوري     چغندره آخوندك لگوري

 اولي:

 فقیه!!یه        آي باریك الله به ولي چغندره؟ پس چیه این، پشم و پ

 95مرداد 13
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 قاري آقا بشو!

 
 بكن یخواهیمیار آقا باش و هر كاري كه 

 ، هرگاه و بیگاهي بكنفساددزدي و قتل و 
 روي منبر جلوه كن در مسجد ریب و ریا

 هر راهي بكنز  هرجا، مفسده،  صدها ،بعد
 بزن یخواهیمد، قاري آقا بشو، هر گن

 دست باز داري به روي هرچه طفل و مرد و زن
 خیال قاضي و قانون و حكم و محكمهبي

 كفن دوزدیمبهر شاكي شخص آقا زود 
 مملكت در دست یك شیخ پلید فاسد است

 است عابد ةآن داستان موش و گرب داستان
 ت كشید هروقت خواستي صیغه كناهركه را میل
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 خیال محكمه شو، شخص آقا عاقد استبي
 آن كه زد تكیه به كرسي ریاست در قضا

 او خودش پادوي حاج آقاست در بیت ریا
 دهدیماز براي چند نارنج حكم زندان 

 خوابیده بس میلیاردها اشیشخصدر حساب 
 در سفره باقي نیست جانا غم مخور نان اگر

 بشار از بمب است پر یجنگندهدر عوض 
 پول آن را حاج آقا واریز كرد از جیب خود

 مثل ایشان گر تواني جیب ملت را ببر
 مزد خواهي بهر خویشاي پدرسوخته چرا دست

 ات را به جاي نان بكش یك كم به نیشچرم كفش
 حاج آقا باید فرستد كشتي بمب و سلاح

 چون كه حوثي در یمن در جنگ گشته مات و كیش
 كمكیار آقا باش لاكن كار آقا كم

 كمكبه روزگار زار آقا كم رسدیم
 لشكر هشتاد میلیوني نشسته در كمین

 تكبهتا كشد ریش شما را سوي قاضي تك
 95آبان 17
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 یاد دوران اوباما
 یاد دوران اوباما یاد باد      یاد باد

 بر باد داد    باد دادآمد جمله را باد
 پر زهر شد كام آقا زین خبر پر زهر شد

 یاد باد  دبانگ نوش زهرخواران یاد با
 و چرخشی قهرمان رفت از براي نرمشي

 او باد داد...... باد داد یرودهتا قري داد، 
 ، باخت شدادعاي برد بردش باخت شد

 یاد باد  ساخت و پاخت جام داران یاد باد
 دود شد م دود شدآرزوي رفع تحری

 ، یاد بادآن همه قول و قراران یاد باد
 برجام ها  برجام ها یرشتهپنبه شد آن 

 یاد باد  حرص و جوش بادكاران یاد باد
 بر باد رفت گفتن با كريرازپشت درها 

 یاد باد اي دریغا رازداران یاد باد
 و در نطنز سنگ شد قلب راكتور در اراك
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 یاد باد  یاد باد بمب داران کوشش آن 

 این نظام هول و خوف افتاده در دلواپسان
 یاد باد   سوزش عمامه داران یاد باد
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 نقش آقا در برجام
 

 
 

 نفمیدیم آقا رأیشان چیست
 نیازمندیم به یك دانه آنالیست،

 كه گوید آخر این برجام چي بود
 پیف و است یا یك كار عالیستو  آخ

 كاربه هركس كه درآرد سر ازین 
 بباید داد یك نوبل یا اسكار

 آردنقش آقا را در خصوصاً
 كه نقشش چیست آخر این لاكردار

 این یك شاهكار است»: دیگویمیكي 
 خود آقا طرف در این قمار است



128 
 

 اگر برجام را مسجد بدانیم
 «دار استر درش آفتابهفریدون ب

 این یك فاجعه بود»: دیگویمیكي 
 سراپایش ضرر یا ضایعه بود
 خود آقا از اول دافعه داشت

 «.حضور و نقش ایشان آقا، شایعه بود
 سر ما گیج رفت از این معما

 ملأكه چي هست توي این خورجین 
 خودش یك روز تاییدش نموده

 كه دیندارند و مسئولند والله
 داشت،این ضرر»ر گفت ولي روز دگ

 داشت،براي این نظام ما خطر
 دادنكردند در این بايشتاب
 «.داشتخیري نداشته، بلكه شر نه كه

 كرديسر آخر یكي گفت قاف
 كرديخودت را بي سبب علاف
 قیاس شیخ با آدم نمودي

 طلب بر موضع شفاف كردي
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 داشتمگر دجال از ابلیس كم
 مگر یك راست روده، در شكم داشت؟

 زدیمخمیني هر زمان یك حرف 
 یك كم ورم داشت اشرودهتو گویي 

 سر تا به پایشكنون، این، روده نه، 
 بگندیده ز نعلین تا قبایش

 نظامش روبه مرگ و احتضار است
 چرند بیرون زند از هر كجایش

 95آذر  18
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  پزشكي جدید یرشته
 

 
 

 ستگفتمش این چه جور دوراني
 ستچه جور ایراني اصولًایا 

 كاريكه پزشكش ز زور بي
 لبو روي گاري فروشدیم

 كنار میدان است یا بساطش
 خواب هر خیابان استكارتن

 ها دروغ و شایعه استگفت این
 فاجعه است شغل،هي نگو وضع 

 دكتران در وطن سر كارند
 مهم مهم دارند یهاشهیپ

 ایران در همیندكتري هست 
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 كه همه چیز را كند درمان
 ؟نامش چیست ؟گفتمش این كي است

 !!ستگفت دكتر آخوند روحاني
 ستاپزشكي  اشرشتهگفتمش 

 ؟ستایا پزشكیش آب زرشكي 
 ببین كه چه جور !گفت توهین نكن

 درد درمان كند به حرف، نه زور
 !راه درمان است؟ ،گفتمش حرف

 است دورانگفت این ابتكار 
 !داني اشرشتهگفتمش اسم 

 گفت آري، دروغ درماني!
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 دكتر دروغ درماني
 

 نام او هست شیخ روحاني
 داده بهر ایراني یانسخه

 ریخت دروغ باید چنان هیآن
 که نریزد به دشت بارانی

 جنتش خواند با سماجت محض
 گر شده باغ چون بیاباني

 گر گران گشته نان و گوشت و پنیر
 مشكلي نیست غیر ارزاني

 ها رانشینحاشیه بگوتو 
 ند با چه ایوانيخانه داد

 گر که قوطی حلبی ست اشخانه
 شیروانیسقف آن هست مثل 

  



133 
 

 

 معقول  یهاخواسته
 

آزادي بیان، عقیده، زندانیان سیاسي در حال اعتصاب غذا: ما خواهان 
 تشکل، تجمع، .... هستیم.

هنرمندان با سازهاي شكسته و سروصورت خونین: ما خواهان اجراي 
 موسیقي، و ایجاد شادي هستیم.

 .نویسندگان: ما خواهان آزادي اندیشه و قلم هستیم

 یماههكارگران در حال تحصن: ما خواهان كار، دستمزد چندین 
 خودمان هستیم.

 هاي خودمان هستیم.گرفتن پولشدگان: ما خواهان پسغارت
 بیماران: ما خواهان بیمارستان و دارو و درمان و.... هستیم.

كردن فروشي، با پهنفروشي، گلپزشكان: ما خواهان جایي براي دست
 بساط هستیم.

دانشجویان: ما خواهان پول براي درس خواندن و خوابگاه بدون دوربین 
 مخفي هستیم.

 مان به خط فقر هستیم.معلمان: ما خواهان رسیدن حقوق
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زدن در ، یا واكسهاچهارراهكودكان: ما خواهان آزادي فروش گل در 
 روها هستیم.پیاده

سیج و ورود به زنان: ما خواهان تردد بدون مزاحمت انتظامي و سپاه و ب
 هر محلي بدون ممانعت هستیم.
 كه چپ نكنیم هستیم. ییهاجادهرانندگان: ما خواهان سوخت و 

زندانیان عادي: ما خواهان بخاري در زمستان سرد و پتو و ممانعت از مواد  
 توسط زندانبان هستیم.

 اهل تسنن: ما خواهان عبادت خدا در مساجد خودمان هستیم.
 ان پرستش خدا در كلیساي خودمان هستیم.مسیحیان: ما خواه

 خودمان هستیم. یدهیعقخداناباوران: ما خواهان آزادي 
 یرأها، و روییدن علف كشاورزان: ما خواهان آب براي باغ

 مان هستیم.گوسفندهاي
 داران: ما خواهان ممانعت از واردات شیر و گوشت هستیمدام

حلبي و گلي خود  یهاخانهنشیان: ما خواهان ممانعت از تخریب حاشیه
 هستیم.
فروشان: ما خواهان جلوگیري از چپه كردن گاریچه و مقداري دست

 لبوي خودمان در سطح خیابان هستیم.
 شهر: ما خواهان نفس كشیدن مردم بدون دود و غبار هستیم.
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 قبلي خودمان هستیم. یهارودخانهبیابان: ما خواهان صداي 
 قطع درختان هستیم.جنگل: ما خواهان جلوگیري از 

 شدن راه گلوي مردم شهر هستیم.هوا: ما هم خواهان باز
ها ٰ و رودها و بازگشت جنگل هااچهیدرزمین: ما خواهان آب داشتن 

 هستیم.
رودخانه: ما بطور مشخص خواهان ممانعت از كشیدن سد براي منافع 

 اقتصادي سپاه هستیم.
 مردم هستیم. یچهره ها وشادي: ما خواهان بازگشت خودمان به  دل

 مرگ از این سرزمین هستم. یسلطهزندگي: من خواهان رفع 
 شدن گره خودم از گلوها هستم.طناب: من خواهان باز

 جرثقیل: من خواهان كار ساختماني هستم.
 ! من خواهان یك پارو یا جاروي بزرگ هستم.؟ایران: كسي دیگر نماند

 95آذر  20
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 میکنیممستشاري 
 

 
 !میکنیممستشاري  ،...میکنیموقفه جاري خون. بي كه در سوریه،ما 

 میکنیم،....... مستشاري میکنیمباري در عراق و در یمن خمپاره
 در سوریه میرویمچون حرم كم هست در ایران براي تعزیه...... 

 میکنیم...... مستشاري         میکنیمبا قمه در زینبیه سوگواري 
 ....... دست تا مرفق به خون  پرگرد عراق پر زخون،.هاي در بیابان

 میکنیم....... مستشاري   .میکنیمگشت بهاري در تمام سال گل
 ....... مثل گوني رطب     به حلب. میفرستیمبا هواپیما بسیجي 

 میکنیم...... مستشاري   .میکنیمبعد اجساد بسیجي سرشماري 
 هاچانههي  میزنیم....         .هاارانهیپول  نداریم از براي دادن 

 میکنیم..... مستشاري    .میکنیمهاي شكاري پول را ما خرج جت
 .... صدهزارمیلیارد تومن   به یمن. میفرستیمو  میخریمكاتیوشا 

 میکنیم...... مستشاري میکنیمروستاهاي وطن را چون صحاري 
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 . از حساب بانك ماست.الشعبي و بشار داني از كجاست..پول حشد
 میکنیم...... مستشاري میکنیمخواري بهر تأمینش، در ایران كوه

 چون قوم لوط ..... ما چنان داریم از مرگ و سقوط.تا كه بشار را نگه
 میکنیم..... مستشاري    .میکنیمروسي سرسپاري  یهانیپوتپیش 

 ...... سوریه را كرده پر         كلر       گاز یافشانهدر ره حفظ حرم 
 میکنیم....... مستشاري      .میکنیمقراري بهر كشتن لاجرم ما بي

 عام....... در زمان قتل   هرچه آموزش گرفتیم از شكنجه از امام.
 میکنیم...... مستشاري      .میکنیمدر عراق ما با تبر آموزگاري 

 مان رو به هواست. چرخ، چوب در آستین ماست.مستشاري گر نباشد
 میکنیمخواري خون ....میکنیمخواري مستشاري چیست بابا! خون

 95آذر  22
  



138 
 

 

  ربط خم و مي و ني
به گزارش پایگاه خبري فریادگر، عصر روز شنبه یکم اسفند در » :خبر

یش ائتلاف آمحل سالن ورزشي حجاب دکتر کواکبیان در هم
به یاد خمیني  شعر این را باطلبان و حامیان دولت سخنان خود اصلاح

 :کردآغاز
 است/ رونق بازار من ساز و ني استفروشي گفت کالایم ميمي

است وهم « مي»است و هم « خم»دارم که او/ هم من خمیني دوست مي
 « است،/« ني»
 

  فروشیمرفت فردي سوي شخص 
 گوش تا كشد او را به سختي هر دو  

 است،      « مي»كه تو كه كارت تجارت با 
 ارتباطت با خمیني از كي است؟ 

 كالایم مي است      :»چون كه تو گفتي كه 
 رونق بازار من ساز و ني است

 در خمیني هم سه چیز از كار من     
 «هم خم است و هم مي است و هم ني است
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 گفت اي فرهیخته        فروششیم
 گیختهكه تو را خشمي چنین ان

 ز كیست       دانمینماین سخن را من 
 لیك از سر تا به پایش منطقي ست

       فروشیمگفت ربطش را بگو اي 
 گوش دو تو را من هر برمیمور نه  

 گفت او ربط خمیني را به خم      
 است از رنگرزهاي قم« خم»كان  

 كه درآوردند در یك شب از آن      
 خوانهیك فقیه  چون سیدعليّ روض

 ست    بین مي هم با خمیني نسبتي
 ستاز آن نكبتي« هوشيبي»چون كه هر 

 در نام این دجال هست     راني هم 
 باشد از آن نوع كز جادوگرست 

 ني زند جادوگر و مار آورد
 هزاران شعبده بار آورد صد

 لیك من در حیرتم زان كه شما
 نداني ذات شیخان ریامي
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 دجال دهرگول خوردستي تو از 
 ست چندین جام زهركه كنون خورده

 شیخ را چون رأي گشت اینك نیاز
 زند هر دم به یك آهنگ، جازمي

 او كه عمري بهر  خم و مي و ني
 زند شلاق بر هر نیك پيمي

 دهدیمحكم هفتاد و دو شلاق 
 یا رسن بر گردن مردم نهد

 است این پلید یرأمحتاج  ،حال كه
 جدیدزند بهر شما سازي مي

 هااز شقیقه به شقایق ربط
 حیاشیخكان بياین  دهندیم

 آن كه شیخان را كند روبه مزاج
 احتیاج است احتیاج است احتیاج

 شیخ دجال است و زهرش كاري است
 از حیا و شرم یكسر عاري است.
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 روحانی منشور
 

 پیامك داد روحاني به مردم                كه آهاي اهل تهران، ملت قم
 آمدسر هامعضل كل زمانشهروندي درآمد               كنون منشور

 در منشور من بود ریتأخچه مشكلي كه در وطن بود          سبب، هر آن
 روتان نبودم  یشرمندهگر آن را رونمایي كرده بودم          چنین 

 همین جا بود! در جیب عبایم              و یا در جیب این شلوار پایم
 آزار ای بس منبه حق من كوتهي كردم در این كار     شما را دادم 

 در زندان گرفتار دیگشتینم  قدر بر سر دار            این دیرفتینم
 داشتید هي برمي مالیاتفیش صدمیلیوني داشتید       بدون  تانهمه

 نفتفرش و بيبه راه فاضلاب بي   رفتینمخوابي دگر هیچ كارتن
 شلاق و كابل و دستبند دود شدیم       بودینمگاه كهریزك شكنجه

 آن دیگري عود زدیمیكي تنبك  به روي هر سن مقفول و مسدود  
 حیات، هم حق آدم هست، هم مور انید بر اساس متن منشور        بد

 گشت در شهرنخواهد زندانكسي آزاد آزادند در دهر        همه 
 غرق خون كسي را سازندینمبجز به موجب قانون كسي را         

 تواند كلیه بفروشد به بازار كار            التحصیل بيجناب فارغ
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 فروشينخواهد زد كسي بر دستز به موجب قانون، توگوشي       بج
 به وقت انتخابات هیچ نامزد           ز كس پول كثیفي را نگیرد

 كه پولش        رود درجیب فرزند سوسولش  ،ونمگر به موجب قان
 عجب خر بودم این چیز مهم را       گذاشتم توي جیبم تا به حالا

 گویم به عالم          كه به این مملكت منشور دادمكنون تبریك مي
 گذاشتیمتوي كاخ سفید باز گام         داشتیماگر اوباما هم منشور 
 ؟،افتادیمبه این وضع فلاكت كي             دادیماگر بشار هم منشور 

 كه ما مجبور باشیم نفتتان را          كنیم خرج سلاح و بمب آقا!
 كه امام بود            یكي منشور داد عقلش تمام بود سابقولي فقیه 

 كند منشور صادر رسدینمولي عقل ولي فقیه حاضر            
 به من گوید كه منشورت دروغ است

 ش دریاي دوغ استو انشایت همه
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 حیا کن!
 

د گوینقدر در شعارهایشان ميكه چرا مردم این کنمیمگفتم: من تعجب 
 كن. فلاني حیاكن، فلان چیز را رها

 ؟ آخر حیا خوب چیزي است.یکنیمگفت: چرا تعجب 
 دیگوینمكردن ارزش باشد، البته كسي یي كه حیاگفتم: در زمانه

و استعفا  کندیمحیاكن! خود آن كسي هم كه كار بدي كرده حیا 
كردن ، ارزش نباشد، هرچه بگویید كسي گوش . اگر هم كه حیادهدیم

: خمیني میدادیمبود از روز اول شعار  مؤثركردن . اگر حیاکندینم
 كنحیاكن، حكومت را رها

مورد پایان شعارهاي حیاكن بيبي یسلسله یهمهدیگر بعد از آن، 
 .دیگر لازم نبود كه كسي امروز شعار بدهد: شدیم

 كنحیاكن، ولایت را رها یاخامنه
 كنرا رها ریاست روحاني حیاكن،

 كنسلیماني حیاكن، سوریه را رها
 كنشمخاني حیاكن، افغاني را رها

 باخته را رهاكنكن، مالپدیده حیا
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 شرقيي نه غربي نه هادوبیتي
 

دو  هر آمریکا بدتر ، شوروي از آمریکا از انگلیس بدتر ، انگلیس از»
ما با این  وکار هم پلیدتر ، اما امروز سر هم بدتر ، همه از بدتر ، همه از

. " ) حضرت امام خمیني )ره( صحیفه نور،  کاستیآمر، با هاستثیخب
 « ( 89، ص  8ج 
 

 آن روز كه در شعار سردسته شدیم
 شرق و غرب وارسته شدیمگفتیم ز 

 امروز ببین نزار و بشكسته و زار   
 مفلوك و كه به غرب و شرق وابسته شدیم

 
 كه جملگي خبیثند، امام گفتیم

 بگرفت زمام اما چو به دست خویش
 دریافت نمود كلت و كیك از غربي

 از یاد برفت  جمله اقوال و كلام
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 سراپا نجس استغرب از نظر امام 
 به بحر، دریا نجس استور دست زند 

 ما شیرجه زدیم شناي قورباغه كنان
 بنگر كه نظام و بیت آقا نجس است

 
 امروز به سوي قطب شرقي رفتیم 
 با تیپ و تریپ زرق و برقي رفتیم

 گفتیم دفاع از حرم باید كرد
 چون گرگ و گراز تند و برقي رفتیم

 
 هر چند چو بوزینه به هر سو جستیم

 ول هستیما یخانهاینك به سر 
 دیدي  كه شعار آن امام بر حق بود 

 امروز نه با غرب و نه با شرق استیم
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 در مورد ساختمان پلاسکو چند نظر
 

عابدیني امام جمعه قزوین: ساختمان پلاسكو پیش از انقلاب توسط 
هاست، قابل ها ساخته شد؛ هر چیزي که منتسب به آمریکایيآمریکایي

 .اعتماد نیست
ساختمان پلاسكو بود. چون  یفاجعهیك بسیجي: بدحجابي عامل اصلي 

 کردیمپوشاك مد روز را براي جوانان عرضه 
انصار   در حالي كه مردم عزادار آتش نشانان ساختمان پلاسكو بودند،

بل دفتر سازمان نیجریه در مقا حزب الله در حمایت از شیعیان بحرین و
 كردند. ملل در مشهد تجمع

اخیركرمان: دیواري كه عكس احمدي  یزلزلهاستاندار كرمان بعد از 
 نژاد  داشت ویران نشد. 

سه شهروند بحریني شیعه كلي حرف  یغصهصدیقي در نماز جمعه : از 
 زد

 شوندیمپلاسكو رایگان دفن  یهاشدهمعاون شهردار تهران: كشته 
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 اشکال ندارد
 

چه »گفت: در مورد فروش کلیه  95ک عضو مجلس روز نهم اسفندی
 ۳۰الی  ۲۰برد و با دریافت سر میاشکالی دارد وقتی که فرد در فقر به

 «.شود این کار را انجام دهداش متحول میمیلیون زندگی

 
 هیچ اشکال ندارد که بمیرید از درد

 تان عیب ندارد که شود گوري سردخانه
 عیب ندارد که بخوابید به گور ابداً

 ي شادي و شورخاطرتان خاطره رود از
 کلیه را عیب ندارد بفروشید از فقر

 اي در دل قبرتان بشود مردگيزندگي
 تان عیب ندارد به خیابان برودبچه
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 چو گدایان بدودصبح تا شب پي نان هم
 آسمان عیب ندارد که شود پر ز غبار

 ی دارتان دیده شود چوبهپشت هر پنجره
 گفتمنبر می )شیخ با کف به دهان بر سر

 آشفت(ی بی شرم و حیا میملت از گفته
 باغتان عیب ندارد که شود دشتي خشک

 ی عنبر و مشکرود از شهر شما رایحه
 طفلتان عیب ندارد که بلرزد از سوز

 گشنه بي پوشش گرمي به زمستان شب و روز
 خوابيدختران را چه بود عیب خیابان

 زیر ساطور فجایع تنشان قصابي 
 عیب نداردکه جنین بفروشند مادران
 های جگر خویش غمین بفروشندگوشه

 بعد صد ضربة شلاق به زندان و حصار
 هر چه جوان را بکشانیم به دار آرچه غم 

 هرچه دانشکده را حوزة آخوند کنیم
 باره بسی تند کنیمآتش حرص شکم

 مملکت را چه بود عیب که یک لقمه کنیم
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 کنیمسخن زور به هر پیر و جوان حقنه 
 گفت)شیخ با کف به دهان بر سر منبر می

 آشفتی بی شرم و حیا میملت از گفته
 وطنیوطن از خشم به یک همگفت یک هم

 نظرت چیست بر این شیخک و این بددهنی
 وطنیفت پاسخ به چنین شیخ و چنین بیگ

 گور گود و رسنی هست و یکی گورکنی
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 رئیسی بیا قتل عامم بکن  
 

 
 ببین نیم جانم تمامم بکن                قتل عامم بکن رئیسی بیا

 تو هم مشت خاکی به کامم بکن   به خاک سیاهم نشاند این نظام
 به زنجیر و دربند دامم بکن        بینداز یک تور و مانند مرغ

 باره یک لقمه خامم بکنبه یک     شدمدرست است از فقر لاغر
 انور و زهری به جامم بکنسی        اگر تیرک دار کم داشتی
 به داغ و شکنجه تو رامم بکن       اگر اعتراضی نمودم گهی

 جدایم ز بابا و مامم بکن      صد اوین دگر  تو دررئیسی 
 بر قیامم بکن یاچارهبیا         ولی گر توانی برای نظام

  



151 
 

 

 تا ولایت هست
 

 تا ولایت هست کشک است و دروغ است انتخاب
 نماید هر کسی را انتصابچون خود آقا 

 این چه جمهور است که باید به یک شیخ وقیح
 رغم فقر و اوضاع خرابملتزم باشد به

 میهنانانتخاب واقعی پس چیست ای هم
 خشم و شورش، خیزش و رزم و قیام و انقلاب

  
 یک بار دگر فریب لبخند    یک بار دگر کلاه و ترفند

 کند. اششهیرباید که به تیشه       نفرین به نظام قاتلان باد
  

 نخور دوباره فریب کلید روحانی
 زند دوباره کلید چهار هزار اعدامکه می

 دجال قاتل و جانی یدورهبس است 
 تمام گشته دگر دور این بساط و نظام

 96فروردین 15
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 در انتخاب آخوند رئیسی و آخوند روحانی

 این یکی جلادتر یا آن یکی شیادتر؟
 کیست بیش از آن یکی صیادتر؟ بین این دو

 کی بیشتر خون ریخته امکردهمن که قاطی 
 زین دوتن کی داده ایران را از آن بربادتر

 اندهر دوشان پادوی آقای خمینی بوده
 زادترشان از آن یک هست خانهلیک هریک

 عامگر هست  این یکی بردارکشآن که قتل
 راستی کی کرده از آن دیگری بیدادتر؟

 اما چه فرق اشعمامهه است این سفید آن سیا
 در شقاوت هردوتا هستند مادرزادتر

 تن از این دو میادهیدما که قتل و دار و اعدام 
 کی شود افتادتر مانیدوزارپس بگو 
 در انتخاب این دو تن؟ میاگشتهما مخیر 

 از این پر استبدادتر؟ یادهیدانتخابات 
 زمانای جوانان من سوالم از شما هست این 

 حدادتر؟ یاکاوهها کو پیش این ضحاک
   1396فروردین 18
 


